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  پيشگفتار
  

  خــير خلــق االله والصــلاة والســلام عــلىرب العــالمين,   الحمــد الله
  ذكـركم االلهأ«: القائل  عيننا محمد بن عبدااللهأقرة حبيبنا وجمعين, نبينا وأ
» يهـل بيتـأ في  ذكـركم االلهأ, يهـل بيتـأ في  ذكـركم االلهأ, يهل بيتأ في

 .جمعينأ  وصحبه  وعلی آله
را  صمحبت و موالات و تقدير از اهل بيـت پيـامبر    ،خداوند

مـردم    اسـت؛ امـا متأسـفانه     مانان فرض و واجب گردانيـده بر مسل
  گرايـاني كـه   افـراط : انـد  تقسيم شده  دو دسته  به  اين قضيه  راجع به

اند و  اهل بيت داده  مقام و منزلتي والاتر از مقام و منزل واقعي را به
و صـفات پروردگـار ازلـي و      آنها را از صفات بشري بيرون آورده

اهـل بيـت     نسبت به  اند؛ اينها مدعي هستند كه ا دادهآنه  ابدي را به
نفـرت از    درجه  بسا اين محبت آنها را به  ورزند، اما چه محبت مي

  .است  رسانيده نساير اصحاب 
اهـل بيـت     نسـبت بـه    گراياني هستند كـه  ي دوم تفريط و دسته
و در حـق آنهـا     ورزند، اينها از مقـام اهـل بيـت كاسـته     نفرت مي
  .نمايند مي گستاخي



 

 و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب ٧

  ديدگاهي ميانـه   خداوند در اين ميان اهل سنت و جماعت را به
اهـل بيـت محبـت و دوسـتي را اعـلام        آنان نسبت به: هدايت داد

آنها را پيـروي نمودنـد و در     راجع به صكردند و وصيت پيامبر 
عنوان اصـلي    حق آنها از افراط و تفريط دوري گزيدند و آن را به

و بينش خود جـايي    قرار دادند و آن را در عقيدهاز اصول دينشان 
  است كـه  :  ي اين افراد شيخ الاسلام ابن تيميه و از جمله. دادند

اصـول    از جملـه :  خود بيان داشته -وسطيت  مشهور به -  در عقيده
را دوست  صاهل بيت پيامبر   اهل سنت و جماعت اين است كه

نماينـد و   خـود تلقـي مـي   دارند و آنها را همانند ولي و سرپرست 
  .نمايند آنها را پيروي مي  راجع به صوصيت پيامبر 

گرايان تمامي مخالفين خود را مـتهم   افراط  ذكر است كه  لازم به
انـد و   و دشـمني شـده    اهل بيت دچـار كينـه    نسبت به  :اند كه كرده

در حد وسيعي   كساني كه  و از جمله. را دوست ندارند صپيامبر 
شيخ محمد بن عبـدالوهاب    شده  تهمتهاي باطل مواجه  نهبا اين گو

از اين رو خداونـد جهـت ابطـال ايـن افتـرا      . باشند و پيروانش مي
شخصيتي همانند خالد الزهراني را برگزيد تا از ضمن كتابهايشـان  

اهل بيت را گردآوري نمايد و آنها را از اين تهمـت    اقوال راجع به
محبـت و    مـامي اقـوال آنهـا راجـع بـه     نمايد، ايشـان ت   ناروا تبرئه

محبـت اهـل     كه  و بيان داشته  موالات اهل بيت را گردآوري نموده
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محسـوب    عنـوان اصـلي از اصـول عقيـده      بيت از منظـر آنهـا بـه   
گرايـان جـا    سـخني را بـراي افتـرا     گونه باشد، ايشان جاي هيچ مي

ي  صـفحه   ارهجلد و شم  به  با اشاره  نقل نموده  و هر آنچه  نگذاشته
  .است  كتاب سخن خود را تقويت نموده

او را   در برابر اين عمل نيك و وارسـته   از خداوند خواهانم كه 
علي علي نبينا محمد و  صلي االلهو. مند گرداند از خير و پاداش بهره

  .سلمو  صحبهو  آله
  

  علوي بن عبدالقادر السقاف: قلم  به
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   مقدمه
  

همـراه بـا آئـين    را  صمحمـد  كه پيـامبرش   ي راخدايسپاس 
گرداند، هـر    ي آئينهاي ديگر چيره آن را بر همهتا   هفرستاد راستين

او و ياران  ،ي قرآن وسيله  باشند، و به  چند مشركان دوست نداشته
كه خداوند پليدي را از آنهـا   -بزرگوارش و خاندان پاك ايشان را 

  .نمود ياري داد و تثبيت -زدود و آنها را پاكيزه گرداند
. پردازم ستايش وي مي  گونه سزاوار شأن و عظمت اوست به آن

رحمت و بركت خويش را تا روز قيامت بـر    خواهم كه و از او مي
امهـات  (پيامبر و خاندان هدايتگرش و ياران خجسته و همسرانش 

و بر كساني كه از سنت و هدايت آنها تبعيـت كردنـد و   ) المؤمنين
  . زل فرمايدآثارشان را برگزيدند، نا

، فرمـانروا و  ى بحـق هـيچ معبـود  » االله«دهم كه جز  شهادت مى
  تا كه به وسيله آن، در روزي پيروزي را به. فريادرسي وجود ندارد

بـا    و تنها كسي كه ،رساند چنگ آورم كه اموال و اولاد سودي نمي
كنـد، و شـهادت    آمده باشد نجات پيدا ميدل سالم به پيشگاه خدا 

، تـا كـه بـه    حمد فرستاده، دوست و برگزيده اوسـت دهم كه م مى
  ،،،اما بعد. آن، در روز قيامت مورد شفاعتش واقع شوم  وسيله
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  انگيزه نوشتن اين رساله
  

كـه    شـده   در مـورد بزرگـان سرشناسـي نوشـته      پيگيري آنچـه 
اما برخي از حال ايشان آگاه بوده  -شهرتشان به آفاق رسيده است،

آموزد كه از جمله بارزترين اين  ما مي  به -اند هو ديگران ناآگاه ماند
است؛ آن بزرگـواري كـه    :اشخاص شيخ محمد بن عبدالوهاب 

ي وي قلــم فرســايي  نامــه نويســندگان بســياري در مــورد زنــدگي
دعـوت  اي  شايسته نحو  به  اند كه اند؛ در اين ميان كساني بوده كرده

نيز از روي عمـد بـه   ، و كساني  و منهج او و پيروانش را بيان كرده
انـد و اتهامـاتي را بـه او نسـبت      اند و بي ادبي كـرده  او دروغ بسته

گرايان اين است  كمترين ويژگي افترا  ذكر است كه  لازم بهاند؛  داده
هـاي   نسبت به حال او بـي اطـلاع بـوده و در مسـائل و بحـث       كه

بـر  از جمله موضـع ايشـان در برا  .... اند بسياري تنها نقل قول كرده
  .ناهل بيت 

اى مـورد اعتمـاد، پـيش خداونـد      اينجا بود كه در نوشتن رساله
هاى مخصـوص ايشـان    لاي كتابها و رساله استخاره كردم تا از لابه

ل بيت اهها و اتباع ايشان در برابر  موضع اين شيخ اصلاحگر و نوه
نسبت به  مشخص سازد تا ببينند كه شيخ عنايت بيش از حدي ن

هـا و تأليفـات ايشـان     ته است، چون حقيقتـاً نوشـته  اين زمينه داش
شاهد مطمئني بر اعتقاد او درباره اهل بيت ) محمد بن عبدالوهاب(
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  .است ص پيامبر
پسـرانش و  اي از سـخنان شـيخ و    پـاره   ذكر اسـت كـه    لازم به

كتاب خدا و   به  كه -  ام تا اين عقيده پيروانش را آوردهو هايش  هنو
ميـان پيـروان    - سلف صالح استناد نمـوده  و فهم ص سنت پيامبر

  .اين دعوت شايع گردد
نويســي و عــدم اطنــاب را  خلاصــهبــراي نوشــتن ايــن رســاله 

بسيار واضح و آشكار است و شيخ از امامـان    برگزيدم، زيرا مسأله
را دوست دارند  صاهل سنت و جماعتي است كه خاندان پيامبر 
  .و نسبت به حقوق و منزلتشان واقف هستند

سازم كه من به خاطر اختصار و عدم  خواننده گرامي را آگاه مى
بساط از نقل بسياري از سـخنان ايشـان در خصـوص اهـل بيـت      

از كتابهـاي شـيخ     نمونـه   ذكر سه  ام و در اينجا به صرف نظر كرده
  :نمايم محمد بن عبدالوهاب اكتفا مي

در هنگام صـلوات و درود فرسـتادن    نذكر اهل بيت : نخست
  هـاي زيـر مراجعـه     به عنوان مثـال بـه نمونـه    صرسول اكرم بر 

و ، )1/151: كتـاب التوحيـد  (، )1/181: كشـف الشـبهات  ( :فرمائيد
و بسـياري از  ) 1/325: مفيـد المسـتفيد  (و ) 1/267: فضل الإسلام(

، 18، 16، 13، 11، 10، 7، 5: ص: ( هاي ايشـان، از جملـه   سخنراني
  .و غير از اينها...)  37، 29، 21
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رانـد   هر وقت كه از اهل بيت يا يكـي از آنهـا سـخن مـي    : دوم
  .نمايد براى آنها طلب رضايت و ترحم مي

ي كتاب زير نگاه كـن   شده  صفحات ارائه  به عنوان مثال تنها به
ــد( ، 112، 95، 93، 88، 82، 74، 64، 56، 35، 22، 20: ص: التوحي

149 .(...  
چـه   ،ي ايشـان اسـت  اى كوچـك از كتابهـا   اينها تنها در كتابچه

  !!برسد به ساير كتابهاي ايشان ؟
جاهــاي بســياري در كتابهــاي ايشــان هســت كــه در آن : ســوم

هـاى   اختيارات فقهاي اهل بيت و مجتهدين بزرگشان را در شـاخه 
  .شرعي و فقهي ذكر كرده است

 كتـاب الزكـاة ،)مختصـر الإنصـاف  (در كتـاب  : به عنوان مثـال 
و بـاب  ) 1/279(و باب إحرام ) 1/255(و  كتاب الصيام ) 1/227(

  ).1/352(قرباني و ذبح 
، )3/47(، )113مسـأله  (همچنين كتاب مناسك قسمت حـديث  

  ).4/242(، )1756مسأله (وباب حد مسكر و تعزير قسمت حديث 
بايـد بـه صـورت كلـي      ،و كسي كه بخواهد به آنها دست يابد

تواند آن را  كتابهايش را مطالعه كند، آنگاه در خواهد يافت كه نمى
  .شمارش كند، خدا خيرشان بدهد

هـاي ايشـان از    مجمـوع نوشـته    در نقل قول از اين بزرگوار بـه 
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در ريـاض اعتمـاد    انتشارات دانشگاه امام محمد بن سعود اسلامى 
  .كردم

از غيـر ايشـان بـوده بـا ذكـر منبـع و ذكـر          اما ساير اقوالي كـه 
 .ام صفحات آورده

ســيد علــوي بــن «اســتاد مهربــانم  از  در اينجــا لازم اســت كــه
ايـن   بـازنگري كه وقت گرانبهاى خود را بـراى  » عبدالقادر سقاف

  .كتاب صرف كرده تشكر كنم
  .از خداوند منان براي ايشان در خواست اجر و ثواب را دارم

 
  خالد بن أحمد زهراني



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب١٤

  محمد بن عبدالوهاب كيست؟
  

زيره اصطلاحگري است كه در دل شبه جمحمد بن عبدالوهاب 
مردم آن ديار در تـاريكي    آنگاه كه. عربستان چشم به جهان گشود

زنـدگى   صتمام و دوري از كتـاب خداونـد و سـنت رسـولش     
ى ديگر از سنگها گروهخواندند و  درختان را مى گروهىكردند،  مى

كردنــد كــه فقــط از خداونــد غفــار  چيزهــايي را درخواســت مــى
بين قبايل شـايع شـده   ظلم و قتل و غارت در . شود درخواست مى

  و بزرگان بـر ناتوانـان چيـره    .كرد قوي، ضعيف را چپاول مي. بود
ديـن بـا     آري به راستي كـه . كرد و ثروتمند به فقير ظلم مى .بودند

  .بود  غربت روبرو شده
در ســال  آن بــا ايــن وضــع جــاري در شــبه جزيــره و اطــراف

لـم و ديـن   ي ع به دنيا آمد و به اين ترتيب در خانـه  )ق.هـ1115(
مدينه  ،او به دنبال علم رفت و از نجد به مكه سپس. نشأت گرفت

و مدتي را در آنجا اقامت گزيـد تـا    ،نبوي آنگاه به بصره سفر كرد
اي كه شخصـيت   در خدمت علماي آنجا بر علمش بيفزايد به گونه

و ملاقـات   ،هايي را كسب نمـود  و تجربه ،علميش تكوين پيدا كرد
تلف در برداشتن حق و دفاع از آن به او قوت مردم سرزمينهاي مخ

  .بخشيد
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ي مردم و سـكوت علمـا    آميز توده افعال شرك ازدر بصره ابتدا 
خـاطر    او را بـه يكي از استادانش به نام شيخ مجموعي  ،كردانتقاد 

را بـراي  » توحيـد «شيخ كتاب   كه  شده گفته . تحسين نموداين كار 
و بنا بـه قـولي آن را در شـهر     .سواد بصره نوشت مردم عامي و بي

  .است  هحريملاء بعد از آمدنش از بصره تأليف كرد
اما به دليل شدت غربت دين در آنجا و شـدت دوري مـردم از   
منــابع اصــلي ديــن بســياري از مــردم عــام و خــاص در برابــر او 

 ر قرار دادنـد آزا اذيت ومورد گيري كردند، و به شدت او را  هجبه
ابسـتان، تنهـا و پيـاده او را از بصـره بيـرون      نيمروز ت گرمايو در 
و بـراي تمـام كـردن     ،حركـت نمـود  » زبيـر « طرف  پس به، كردند

علمش راهي شام شد، اما بضـاعت مـالي او را از رفـتن بـه آنجـا      
به همين خاطر آهنگ رفتن به أحساء را كرد و پيش  . منصرف كرد

د بـن  علماي آنجا سكني گزيد و در ضيافت شيخ عبداالله بن محم ـ
  .آنجا آشنا شد  فرهيختهعبداللطيف أحسائي شافعي با بزرگمردان 

بـه نجـد    و پـدرش  بعد از اين سـفر سـخت و دوري از وطـن   
ي تفسير، عقيده و حديث شروع ابهابازگشت و از نو به خواندن كت

ذهني باز، فكـري روشـن و فهمـي     آوري اين اطلاعات جمعكرد، 
 گرا و دور از تقليد حقعنوان   و او را به، شيخ بخشيد  را بهصحيح 

مراجع صحيح و منابع اولي تنها   و جمود فكري درآورد، طوري كه
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   .كرد را دنبال ميدين 
هـاي ديـن    دعوت به سوي خدا و تصـحيح نشـانه   امر  پس بهس

هــدف وي از ايــن كــار خــالص و توحيــد پــاك قــدم برداشــت؛ 
آسمانها  برگرداندن مردم به عقيده خالي از شرك و توحيد خداوند

  .بودو زمين 
 ،او با مخالفت شديد و آزار و اذيت زياد دشمنانش مواجه شـد 

اما تمام اينها او را از عزم راسـخ و تصـميمات قـاطعش منصـرف     
او نيز همانند ساير دعـوتگران   ،نكرد و او را از هدفش باز نداشت

اصلاحگري كه بر خط مشي سـيدالأنبياء و المرسـلين محمـد بـن     
  .نمود  اند پابرجايي و پايداري را پيشه نهادهم گا صعبداالله 

بـه  ) هـ1206(و بعد از يك زندگي پر از علم و دعوت در سال 
خداونـد رحمـت واسـع خـود را شـامل      . رحمت ايزدي پيوسـت 

  .حالش گرداند و او و تمام مؤمنان را ببخشايد
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  اندكي تأمل و تحقيق
  

همنشـينان و  اين شيخ بزرگـوار از زبـان    ي زندگي نامهاين بود 
ترين مردم به حال ايشان بودند؛ اما همچنانكه بيـان   هكساني كه آگا

از  ،كرديم هر مصلح و اصلاحگري، دشمنان و بـد خواهـاني دارد  
چيـزي بـر خـلاف    چـون  پيامبران گرفته تا سـاير دعـوتگران كـه    

اند با انواع اذيت و آزار روبـرو   هواقعيت قوم و هم عصرانش آورد
كردند و   او را از يك كمان نشانهن و بدخواهانش دشمنا، و اند شده

و تير شكسـت    آماج تيرهاي خود قرار دادند، اما در برابر وي نيزه
 : شاعر چه نيكو سروده است ؛خوردند و او پايدار ماند

ــا ــا ليوهنه ــاطح صــخرة يوم  كن
 

 وهی قرنـه الوعـلأفلم يضرها و
ضـعيف  خواست آن را  زن به صخره كه روزي مى همچو شاخ(
  ).شد فايده بود و شاخ خودش ضعيف و نابود مى اما بي، كند

تـوزانش را رسـوا    هكين ـ دشـمنان و  و دافزوبر مقامش  خداوند،
 ،شناسـد  را مـى » محمد بن عبـدالوهاب «ونابود گرداند، تمام جهان 

كنهوري لولي چه كسي ابن جرجيس يا ابن داود زبيري يا قباني يا 
  .سدشنا را مي...  و يا نبهانى 

توزيهـا، شـيخ هماننـد     هعلي رغم تمـامي ايـن افترائـات و كين ـ   
باقي ماند، چه ي هدايت و مجدد قضاياي ديني در اين عصر  نشانه
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¿    ¾m¹  ½  ¼  »  º   :راست گفت خداونـد والا مرتبـه  
Â  Á  ÀÃ  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  ÄË  Ï  Î  Í    Ìl 

اما كفهـا   -!زند مىخداوند، حق و باطل را چنين مثل « ).17: الرعـد (
آب (رسـاند   آنچه به مردم سود مـى   شوند، ولى به بيرون پرتاب مى

  .»زند خداوند اينچنين مثال مى ؛ماند در زمين مى) يا فلز خالص
بنابر اين خواننده گرامي بايد بداند كه هر يك از دشمنان گمراه 

صاحبان منـافع شخصـي و    ،اند كه در مورد اين شيخ مطلبي نوشته
او و اشاعه تبليغـات  در دروغ و بهتان به اند و  بودهب دنيوي مناص

كـه  نيز اند، و كساني  كننده بر عليه او هم آهنگ بودهمنفي و منزجر
بدون ، اند امام را نكوهيده تقليد از اجدادشان  هاند ب بعد از آنان آمده

كننـد و از    هـايش مراجعـه    ها، كتابها، اقوال و مقالـه  به نوشته  اينكه
اصـلاحگر واقـف    مصـلح و به اين نسبت دروغ و افترائي   گونههر

شوند، چون اين همان منهج علمي حقيقي است بـراي كسـي كـه    
  .بخواهد اعتقاد و اقوال ديگران را بشناسد

امري  نقبل از شروع به نقل اقوال ايشان در رابطه با اهل بيت 
 ـ  را كه چه بسا برخي آن را دو پهلو و مشكوك پنداشته ادآور انـد، ي

شويم و آن اين است كه چرا شـيخ در رابطـه بـا اهـل بيـت و       مى
انـد؟ بـه اميـد توفيـق      جداگانه نداشتهاي  نوشتهجايگاه و منزلتشان 
 :دهيم كه اينگونه پاسخ مى
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به دليل عدم آگاهي از كتاب خدا و سنت  -شيخ در عصر : اولاً
از قبيل خوانـدن غيـر    قضايايي -مردمرسولش و عدم فهم صحيح 

خدا، پناه بردن به اوليا و صـالحين و عبـادت قبرهـا رايـج بـود، و      
  دشمني و معاندت با اهل بيـت در روزگـار او چنـان شـايع نبـوده     

داد از قبيـل   است، بنابر اين در مـورد چيزهـايي كـه او را آزار مـى    
نوشتن و كتابـت    بهدوري از حقيقت توحيد و عدم شناخت شرك 

  .پرداخت
حقوق از جماعتي بود كه همكار ل سنت و از اه :شيخ : ثانياً

و از اقوال امامانشان فضايل  نداطلاع كافي داشت صخاندان پيامبر 
  . كردند آنها را در كتابهايش نقل مي

ــاي   دردر صــحيحين و  ــين در كتابه ــانيد و همچن ــنن و مس س
اهل بيت وجود دارد، و اين كتابها در بيان  فضايل ،فضايل اصحاب

صـحيح باشـد    صطه با آنچه كه از رسـول االله  اعتقاد شيخ در راب
  .مورد اعتماد ايشان بود

فضايل اهل بيـت  با   رابطهدر  لازم نيست كه هر دانشمندي : ثالثاً
! تا  از اهل سنت و جماعـت محسـوب شـود    ،تأليف كند راكتابي 

هستند  ي ديگرنووي، ابن حجر و بسيار زيرا اينك افرادي همچون
؛ و ورد اهل بيت تأليف مستقلي را ندارنـد كه هيچ يك از آنها در م

، مالك، شافعي و امام احمد  ابوحنيفه(  ي چهارگانه هيچ يك از ائمه
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نگـارش در    در خصوص اهل بيـت چيـزي را بـه   ) - رحمهم االله-
  .اند نياورده

بيان محبت او نسبت   راجع بهاكنون به نقل متوني از اقوال شيخ 
  وري است كـه آياد  لازم بهيم، پرداز مي صبه اهل بيت رسول االله 

ام تا فهـم متـون و ترتيـب افكـار      اين اقوال را در عناوين قرار داده
براي خواننده آسان گردد و با استعانت از خداوند سخن ر ا آغـاز  

 .كنم مى
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نامگـذاري  لإ فرزندانش را با نامهاي اهـل بيـت   
  كند مى

كـه  شكي نيست كه هر عاقلي فرزندانش را جز به نـام كسـاني   
تر شخص  به عبارتي واضح ،كند آنها را دوست دارد نامگذاري نمى

عاقل فرزندانش را با نام كساني كه از آنها متنفر اسـت نامگـذاري   
  .)1(!كند نمى

اينجاست كه شيخ  محمد بن عبدالوهاب پسر بزرگش را علـي  
و دخترش را فاطمه و دو تن از پسرانش را حسن و حسين ناميده 

چرا كـه آنهـا خانـدان    !! نيكوييزيبا و و مسماي  اسم  چه .)2(است
  . هستند صپيامبر 

كنـد   اي را براي خود انتخاب مـي  هر عاقلي تنها كنيه  همچنانكه
                                                 

نامهای فرزندان اهل بيت  بيندازيم, علـی   ای مختصر به در اينجا اشكالی ندارد كه اشاره –)١(
  نامگـذاری كـرد و ) ابوبكر, عمر و عـثمان(سه تن از پسرانش را با نام خلفای قبل از خود

 ,تعجب هم نيست چرا كه آنان برادر و داماد يكديگر و در ميان يكـديگر مهربـان بودنـد جای
بودند, و بعد  ص ابوبكر و عمر داماد رسول االله. همانطور كه خدا آنها را توصيف كرده است 

ازدواج كرد و علـی دخـترش ) ء بنت عميسأسما(اش  با زن بيوه  علی   از وفات ابوبكر 
دو دخترش را كه خـواهران فاطمـه زهـرا  صه ازدواج عمر در آورد و پيامبر را ب) ام كلثوم(

ناميـد و ) عمر(سيد جوانان بهشت پسرش را  آنگاه حسين . بودند به ازدواج عثمان در آورد
 !شوهر خواهرش نيست ?) عمر(مگر او !  اين هيچ عجيب نيست 

 )لبسـام, اعلـماء نجـد: (تـابكو نيـز ) ١٢/١٩(چـاپ اول دارالإفتـاء  ,السـنيه الدرر –) ٢(
)١/١٥٥(. 
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باشند؛ امام محمد بـن    دوست داشتني و محبوب وي واقع شده  كه
  .بود  ي ابوحسين را براي خود انتخاب كرده عبدالوهاب كنيه

  چيزي دلالت دارد؟  ر چهمعني است؟ و ب  چه  اين به
  .باشد مي ‡اهل بيت   بيانگر نهايت محبت شيخ نسبت بهاين 

تواند گستاخي كند و بگويـد كـه محمـد بـن      پس آيا كسي مى
  سر دشمني و عداوت را دارد؟ ‡عبدالوهاب، با اهل بيت 

  
  صكتاب خدا و اهل بيت پيامبر   وصايايي مربوط به

 :خداونـد فرمـوده  : گويـد  ىم )1(»فضل الإسلام«ايشان در كتاب 
m[  Z Y  X  W  V  U      T  S  R  Q\   ̀ _  ̂   ]l 
از چيزى كه از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، « ).3: الأعراف(

امـا  ! و از اوليا و معبودهاى ديگر جز او، پيروى نكنيد! پيروى كنيد
  .»شويد كمتر متذكر مى

اي  خطبه صخدا از زيد بن ارقم روايت شده است كه رسول 
لا أيهـا أمـا بعـد أ« :خواند و بعد از حمد و ستايش خداوند فرمـود 

وأنـا تـارکُ  ,شک أن يأتيني رسول ربيّ فأجيـبالناس فإنّما أنا بشر يو
فخـذوا بكتـاب االله  ; كتاب االله فيه الهدى والنـور :أولهما :فيكم ثقلين

                                                 
 .وصيت به كتاب خداوند :باب ١/٢٥٦  −)١(



 

٢٣  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

 .»ل بيتيوأه :الق ثمَّ  ,فحث على كتاب االله ورغب فيه .وتمسكوا به
بَعـه كـان  ,كتاب االله هو حبل االله المتين« :و در روايتي ديگر مَـن اتَّ

  .)1(»ومَن تركه كان على الضلالة ,على الهدى
من بشر هستم و نزديك   لازم است بدانيد كه! اما بعد اي مردم(

است كه فرستاده خدايم پيشم بيايد و او را اجابت كـنم و مـن در   
قرآن كـه در آن   يكي: مرگذا مىرا به جا  ميان شما دو چيز گرانقدر

و بـر  (هدايت و نور است، قرآن را بگيريد و به آن تمسك جوييد 
و اهـل  : آنگـاه گفـت  ) قرآن پافشاري كرد و به آن رغبت نشان داد

كتاب خداوند كه ريسمان محكم خداوند (بيتم، و در روايتي ديگر 
س آن را است، هر كس از آن تبعيت كند بر هدايت است و هر ك ـ

  ).ترك كند بر گمراهي است
كسي كه هدايت را (باب »  22، 1:فضائل القرآن«و نيز در كتاب 

  :گويد مى) از غير قرآن طلب كند
m     \  [  Z  Y  X     W  V   :فرمايـد  خداوند عزّوجل مـى 

  a  `  _   ^   ]l )36: الزخرف.(  
غ او گردان شود شـيطان را بـه سـرا    و هر كس از ياد خدا روى«

  .»فرستيم پس همواره قرين اوست يم

                                                 
 .رواه مسلم −) ١(



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٢٤

ــه ديگــر مــى ــ و در آي _  `  m  c  b  a : دفرماي
dl )89: النحل.(  
و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز، و مايه «

  .»هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است
 صقام فينا رسول االله «: و از زيد بن ارقم روايت شده كه گفت

أمـا : ر ثمّ قالخماً فحمد االله وأثنى عليه وواعظ وذكّ : يباً بماء يدعىخط
أيها الناس إنما أنا بشرـ مـثلكم يوشـک أن يـأتي رسـول مـن ربيّ : بعد

كتـاب االله فيـه الهـدى والنـور : فأجيب وأنا تارک فيكم الثقلين أولهما
فحث على كتاب االله ورغب فيه ثمّ . فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به

 .»وأهل بيتي أذكر كم االله في أهل بيتي: لقا
به عنوان خطيـب بلنـد   » خم«اسم   در مكاني به صرسول خدا (

: فرمودندسپس ند و پند و اندرز داد ندشدند و خدا را حمد و ثنا گفت
هستم و نزديك است كه رسولي از همچون شما من بشري ! اي مردم

و من ) بميرم(كنم  جانب پروردگارم پيش من بيايد و من او را اجابت
قرآن كه در آن  يكي: گذارم ىدر ميان شما دو چيز گرانقدر به جاي م

و بـر  (هدايت و نور است، قرآن را بگيريد و به آن تمسـك جوييـد   
و اهـل بيـتم،   : آنگاه گفـت ) قرآن پافشاري كرد و به آن تشويق نمود

  ).شوم كه مراقب اهل بيتم باشيد خدا را يادآور مى



 

٢٥  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

به وصيت رسول خـدا بـه قـرآن    بنا  :شيخ   كهاينچنين است 
جويد و آن را در كنار وصيتش به اهل بيـت ذكـر    تمسك مي كريم
و تمسك بـه هـدايت    :شيخ   و اين بيانگر آن است كه: نمايد مي

مخالفت و تضادي بـا قـرآن     گونه  هيچاهل بيت  روايات صحيح از
امل قرآن كريم بطور ك  كريم ندارد، بلكه آنها تنها كساني هستند كه

  .اند نمايش در آورده  را در زندگاني خود به
  

  حقوق اهل بيت افراط است پايمال كردن
اطـلاع    ، آنگاه كـه بعضي از پيروانش را سرزنش كرد :شيخ  

يافت آنها بوسيدن دست يكي از بزرگان منسوب بـه اهـل بيـت و    
، همچنانكـه در  بودنـد   وي را نكوهيـده پوشيدن لباس سـبز رنـگ   

  : فرمايند ايشان ميآمده » 1/284: هرسائل الشخصيال«
ــورد     ــرادران در م ــه بعضــي از ب ــده ك ــل ش ــرايم نق ــما ب از ش

احسـاء  مـردم  :  و بـدو گفتـه    عبدالمحسن شـريف صـحبت رانـده   
دوست دارند دستت را ببوسـند در حـالي كـه تـو عمامـه سـبزي       

 هيانكار هر چيزي تنها بعد از آگا  لازم است بدانيد كه .اي پوشيده
ت مخالف ـاز ي انكار اين است كه تو  و نخستين مرحله. جايز است
باشي، اما انكـار چيـزي مثـل      امر خداوند آگاهي داشته با  آن قضيه

اي است كـه علمـا در    جايز نيست، زيرا اين مسأله ،بوسيدن دست



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٢٦

دارند، زيد بـن ثابـت دسـت ابـن عبـاس را      نظر مورد آن اختلاف 
امـر شـده كـه اينچنـين بـا اهـل بيـت        به ما : فتگ د و مييبوس مي

پيامبرمان رفتار كنيم، به هر حال براي آنها جايز نيست كه قضايايي 
داننـد؛ و امـا    را انكار نمايند كه حكم خداوند در مورد آن را نمـى 

پوشيدن لباس سبز براي جدا كردن اهل بيت چيـزي اسـت كـه از    
ني كه آنهـا را  يا كسا ،تا  كسي به آنها ظلم نكند  قديم وجود داشته

شناسند در حقشان كوتاهي نكنند، و خداوند به نفع اهل بيـت   نمى
و بـراي   ،حقوقي را بر مردم واجب كـرده اسـت   صرسول خدا 

و گمـان   ،شخص مسلمان جايز نيست كه حق آنان را پايمال نمايد
  ...).خير بلكه اين افراط است! كند كه اين توحيد است

  
خسـتند و ايـن بـر    ي هر فضيلتي  اهل بيت شايسته

   از آنان است صخوبي اصل آنهاست و اينكه پيامبر 
بر هر يك از ما و شما واجب است كه علـم  : )1(گويند ايشان مى

 ،رضايت خدا و ياري رسـولش صـرف نمايـد   راه و دانشش را در 
m    p  o  n  m  l  k  : چون كه خداوند متعال فرموده اسـت 

{  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q       |
} l)81: آل عمران.(  

                                                 
 .»٤٨: الرساله«و » ١/٣١٢: الرسائل الشخصية«)  ١(



 

٢٧  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

و (هنگـامى را كـه خداونـد، از پيـامبران     ) به خاطر بياوريد(و «
،پيمان مؤكد گرفت، كه هرگاه كتاب و دانش بـه شـما   )پيروان آنها

دادم، سپس پيامبرى به سوى شما آمـد كـه آنچـه را بـا شماسـت      
  .»كند، به او ايمان بياوريد و او را يارى كنيد تصديق مى
خداي سبحان از انبياء پيمان گرفته است كـه اگـر بـه     وقتي كه

رسيدند به او ايمان بياورند و يـاريش كننـد، پـس اي     صمحمد 
ما بايد چگونه باشيم؟ بنابر اين لازم اسـت هـم بـه او    ! امت پيامبر

و انجام يكي بدون ديگـري   ،ايمان بياوريم و هم او را ياري نماييم
ترين و برتـرين مـردم    شايسته  لازم است بدانيم كهو  ،كافي نيست

پيامبر ما را از ميان آنان مبعوث كرده و ، اهل بيتي است كه خداوند
به اين  ترين اهل بيت شايسته ،بر مردم دنيا برتري داده استآنها را 

  . هستند صنسل رسول اكرم امر 
كند كه خداوند رسـولش را كـه اسـاس     ايشان در اينجا بيان مى
ده و اهل بيـتش را بـر تمـام مـردم دنيـا      اهل بيت است مبعوث كر

برتري داده است و در اين رساله وقتي آنها را مورد خطـاب قـرار   
 اثبـات  خـود دهد، وجود گروهي از اهل بيت نبوت را در عصر  ىم

كنند كه او وجود آنهـا را   كند، نه آنگونه كه دشمنانش گمان مى مى
  .ستقطع شده ا صكند و معتقد است نسب پيامبر  انكار مى



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٢٨

  و اهل بيت در هر نمازي  صوجوب صلوات بر پيامبر 
  

» 1/11: شرايط و اركان و واجبات نمـاز »  ي موسوم به در رساله
ت ابراهيمـي  وادر حـين ذكـر صـفت صـل     يشها و در عموم رساله
علی آل محمد كـما صـلّيت اللّهمّ صلّ علی محمد و« :چنين آمده است

 .» براهيم إنّک حميد مجيدعلی إ
بر محمد و آل محمد درود بفرست همانگونه كه بر ! گاراپرورد «

ابراهيم درود فرسـتادي بـه راسـتي تـو قابـل سـتايش و بزرگـوار        
  .»هستي

اش در ملكـوت اعلـي    درود از جانب خداوند ثناي او بـر بنـده  
صـحيحش از ابـو العاليـه حكايـت      است، همانگونه كه بخاري در

اش در ملكـوت   نـده درود خداونـد ثنـاي او بـر ب   : كند كه گفت مى
  .اعلي است

ــال ــه هو در رس ــوم ب ــاز »  ي موس ــه نم ــتن ب صــفة «و » آداب رف
صلّ علی محمّـد وعلـی آل اللّهم  «: دارد چنين بيان مي» 1/10:الصلاة

بـارک علـی آل يـد, وبراهيم إنـک حميـد مجإمحمّد كما صليت علی آل 
 .»مجيدبراهيم إنک حميد إمحمد كما باركت علی 

محمد و آل محمد درود بفرست همانگونه كه بر بر ! پروردگارا «
و بـر   ،آل ابراهيم درود فرستادي به راستي تو ستوده و بزرگـواري 



 

٢٩  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

محمد و بر آل محمد بركت نازل كن همچنانكه بـر ابـراهيم و آل   
  .»ابراهيم بركت نازل كردي به راستي تو ستوده و بزرگواري

ركـان نمـاز   داند اين دعا يكـي از ا  و همچنانكه هر مسلماني مى
ين ديدگاه شـيخ  است؛ و نماز مسلمان جز با آن صحيح نيست و ا

  .دليل آورده شد آنكه بر  .است محمد بن عبدالوهاب
  



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٣٠

است كـه  حقوقي بر امت   صخاندان پيامبر براى 
 ـ         نهيچ كـس بـا آنـان شـريك نخواهـد شـد وآنـان اي

كـه   نهايت محبـت و دلسـوزي را دارنـد   و شايستگي 
  يستچنين نبراى ديگران 

  
ــدالوهاب  ــاراتي را از  :شــيخ محمــد بــن عب جمــلات و عب

و تحـت    جمـع آوري نمـوده   :  كتابهاي شيخ الاسلام ابن تيميـه 
الوهاب من كـلام شـيخ   عبدمسائل لخصها الامام محمد بن «عنوان 

اسـت، ايشـان ضـمن آن      چاپ رسـانده   را به آن«   الاسلام ابن تيميه
بر امت حقي دارند كه  صامبر خانواده پي: گويد مى) 1/51( رساله 

نيستند و اسـتحقاق محبـت و دلسـوزي    آن حق ساير مردم شريك 
بيش از حدي هستند كه ساير قريش چنين استحقاقي را ندارنـد و  
قريش استحقاق چيزي را دارند كه قبايل ديگر چنين استحقاقي را 
ندارند، همچنانكه جنس عرب استحقاق آن چيزي هستند كه ساير 

به همين  -گويد تا آنجا كه مى -چنين استحقاقي را ندارند بني آدم 
هـيچ احـدي از     پيامبري وجـود دارد كـه   خاطر در ميان بني هاشم

وجـود   ...، و در ميان قريش خلفـاء و  رسد پاي وي نمي  قريش به
نظير هستند و در ميان عـرب از سـابقين    بيعرب ميان در   دارد كه

  .و نظيري را ندارند  لتها شبيهاولين كساني هستند كه در ساير م



 

٣١  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

در رابطه با خاندان موافق عقيده اين تيميه است اين عقيده شيخ 
 ق و واجبـاتي قـو حمـدعي  نبي و خانواده و نزديكان اوسـت كـه   

  بهـره  است و سـاير مـردم را در آن حـق بـي     براي آنها مخصوص
كه سـاير مـردم     را برايشان واجب دانستهداند و محبت و لطفي  مي
و اين فضل خداسـت و بـه هـر كـس كـه      . حقاق آن را ندارنداست

  .دهد بخواهد مى
  

  اينكـه   اعتقـاد بـه  و  دادن لقب مرتضي به علـي  
  باشند مي صپيامبر  انيار ترين بافضيلتايشان 

: الرســائل الشخصــية«نخســت از   در ضــمن رســاله :شــيخ 
خاتم پيـامبران   صايمان دارم به اين كه محمد  :گويد مى »1/10
اي صحيح نيسـت تـا زمـاني كـه بـه       انبياست، و ايمان هيچ بنده و

و به نبوتش شهادت ندهد؛ و اينكه برتـرين   ،رسالتش ايمان نياورد
 ،سپس عثمان ذو النـورين  ،سپس عمر فاروق ،امتش ابوبكر صديق

  .است... سپس علي مرتضي و سپس بقيه عشرة مبشرة
ليفـه از  شيخ محمد بن عبـدالوهاب امـام علـي را چهـارمين خ    

آورد و لقب مرتضي را به  گر به حساب مي هدايت ينخلفاي راشد
 صپيـامبر   يـاران ايشان از برتـرين    دارد كه دهد و اعلام مي او مى
  .است



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٣٢

در روز عاشوراء كرامتي از  شهادت حسين 
  جانب خدا بود

  

كلام زيبـايي را   »1/48:الرد علی الرافضة«در رساله  :شيخ 
يميه و شاگردش ابن قيم در رابطه با مصـيبت  از شيخ الإسلام ابن ت

كنـد و بـا    حسين و كشته شـدن فجـيعش نقـل مـى      امت راجع به
شـيخ الاسـلام   : گويـد  پافشاري بر صبر و دوري از جزع و فزع مى

خداوند من و شما را توفيـق  : گويد مى : ابن تيميه حنبلي حراني
ز دهد، بدان كه شـهادت حسـين در روز عاشـوراء كرامتـي بـود ا     

داشـت، و ارتقـاي درجـه و      جانب خداوند كه با آن او را گرامـى 
و خـواري و ذلتـي    خداوند بر وي ارزاني بخشـيد   كهاي بود  همرتب

بود براي كسي كه به او ظلم كـرد و بـه او دسـت درازي كـرد، و     
تر بلا  سخت  وقتي از او سوال شد كه چه كسي از همه صپيامبر 

سپس صالحان و سپس كساني . انبياء: بيند؟ فرمود يو آزمايش را م
و هر كس بر حسب دينش  ،بيشتر به آنها شباهت دارند  كه از همه
باشـد آزمايشـش     داشـته شود؛ اگر در ديـنش صـلابت    آزمايش مى
باشد در مورد او  و ضعيفو اگر  در دينش سست  ،شود بيشتر مى

شود، بلا و آزمايش همچنـان بـا مـومن همراهـي      تخفيف داده مى
بنـابر  . ند تا طوري بر زمين گام بردارد كه لغزشي بر او نباشـد ك مي

رسـد و مصـيبت حسـين را     من، وقتي كه روز عاشوراء مـي ؤاين م
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گفـتن   m     g       f    e  d     cl : شـود مشـغول اسـترجاع    يادآور مى
ي به او امر كرده است، تا به پاداش شود، همانگونه كه خداي  مى

m  j  i   :وعـده داده شـده    ن ايـن آيـه  در ضم  نايل گردد كه
n  m  l  ko    s  r  q   pl )157: هالبقر.(  

اينها، همانها هستند كه الطاف و رحمت خـدا شـامل حالشـان    «
  .»يافتگان و آنها هستند هدايت ؛شده

ثمره آزمايش و مصيبت و آنچه كه خدا به صـابرين وعـده داده   
m   æ   å : رمايـد ف شـود كـه خداونـد مـى     است وقتي ملاحظه مـى 

   ë  ê  é  è  çl )10: الزمر.(  
  .»دارند حساب دريافت مى كه صابران اجر و پاداش خود را بى«

 ،دهد كه آن بلا از جانب بلا دهنده بـزرگ اسـت   و شهادت مى
بنابر اين احساس تلخي و سـختي بـلا از پـيش ديـدگانش زدوده     

: الطـور ( mÕ  Ô  Ó   Ò  Ñl   :فرمايـد  خداوند مى. شود مى
در راه ابلاغ حكم پروردگارت صبر و استقامت كن، چرا كـه  « ).48
  .»كامل ما قرار دارى و رعايت در حفاظتزير نظر ما و تو 

 وقت زدن و آزار و قطع بر شما همـوار   چه: به بعضي گفته شد
اگـر مـا بتـوانيم كسـي را راضـي كنـيم كـه او را        : ؟ گفتدگرد يم

و محنــت را نعمــت  ،را وفــا دوســت داريــم بــلا را راحتــي، جفــا



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٣٤

  .كنيم محسوب مى
بنــابر ايــن شــخص عاقــل در آن هنگــام چنــين چيــزي را فــرا 

شمارد  خواند؛ مصايب و سختيها و بلاهاي دنيوي را كوچك مى مى
دهد و صبر  و خود را به خاطر مصيبتي كه به او رسيده دلداري مى

اعمـال   تواند خود را بـه طاعـات و   كند و تا آنجا كه مى اختيار مى
بـر روزه روز عاشـورا     صكنـد، چـون پيـامبر     صالح مشغول مى
را در  اوقاتش ،با لحاظ تمام اينها پس فرد عاقل. اصرار داشته است

شايد كـه از جملـه دوسـتداران اهـل      ،كند انواع عبادات خاص مى
و همچون جاهلان آن روز را بـه گريـه و نوحـه    . بيت نوشته شود

ين كار نه از اخلاق اهـل بيـت نبـوي    كند چون ا سرايي تبديل نمى
بـود امـت    مـي است و نه از روش و سيره آنها و اگر از سيره آنهـا  

ــان را     ــات پيامبرش ــال روز وف ــر س ــلامي ه ــزا  در اس ــاتم و ع م
گذراندند، اين چيزي جز تزئين و اغواي شيطان نيسـت؛ شـيخ    مي

اي ديگـر معارضـه و    همانطور كـه بـراي دسـته   : )1(افزايد چنين مي
نـد و  گير مىي با كار آنها را زينت داده است؛ اين روز را عيد دشمن

بـه خـاطر اينكـه از     ،نـد نك مـى شروع به اظهار شادي و خوشحالي 
يـا از   ،اش هسـتند  نواصب متعصـب بـر عليـه حسـين و خـانواده     

جاهلاني هستند كه فساد را با فساد و شر را با شر و بـدعت را بـا   
                                                 

 .كلام همچنان سخن ابن تيميه است) ١(
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و نـد،  اينم مىاظهار  ادي راشر كنند، به همين خاط بدعت مقابله مى
، سـرمه زدن، عيـدي   نـو حنا زدن، پوشيدن لباس : كارهايي از قبيل

و . راه انداختند  را بهدادن، پختن غذاها و حبوبات خارج از عادات 
هـا و اعيـاد انجـام     كـه در جشـن   دهنـد  در آن روز كارهايي را مى

، در باشـد  كنند كه اين كار سنت و عـرف مـي   دهند و گمان مى مى
  هيچ يك از اين كارها پيشنهاد نشده صپيامبر سنت در حالي كه 

و در رابطه با اين كارها چيزي كه به آن اعتماد شـود و اثـر    ،است
: گويـد  باشد وجود ندارد؛ تا آنجا كه مـى   صحيحي كه قابل مراجعه

به خـاطر جهلشـان روز عاشـورا را    ) نواصب(به همين خاطر آنها 
نـد و دسـته ديگـر    يرگ مـى ها، جشن  جشن همچون مراسم اعياد و

رند و در آن روز آهنگ نـاراحتي  يگ مىآن را عزا و ماتم ) روافض(
و هر دو دسته خطا كار و از سنت كنار  ،دهند و غم و اندوه سر مى

  ).والسلام. اند اند و دچار جرم و گناه شده رفته
،  احاديث مربوط به سـرمه زدن   نسبت به و اما: گويد ابن قيم مى

اين احاديـث    روغن زدن و عطر زدن در روز عاشورا بايد گفت كه
اي ديگر در مقابله با آنان آن را روز  دسته ،موضوع و جعلي هستند

غم و اندوه و ماتم گرفتنـد و هـر دو دسـته بـدعتگر هسـتند و از      
  .اند سنت كناره گرفته

در اينجا شيخ سخنان دانشمندان قبل از خود را در بيان ديـدگاه  
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كند و با اعتماد به قـرآن   مصيبت اهل بيت نقل مى  راجع بهحيح ص
 .نمايد آن را تأييد مي صو سنت صحيح رسول اكرم 

در خصـوص موقـف   كـه  گـذارم   جا مـي ي انكس تعليق را براي
خواهـان حـق هسـتند، لازم     لإاهل بيت   ي هدي نسبت به ائمه
وغ بسـتند  بعضي از گروهها به آنها افترا و در  وري است كهيادآ  به

 و آنهـا را   دادهاهل بيت را بـه آنهـا نسـبت     و عداوت با و دشمني
  !!ندا هنواصب ناميد

  
 فضيلت بزرگـي بـراي علـي    حاوي اين روايت 

  باشد مي
داستان فتح خيبـر  » 1/21 :التوحيد«شيخ در كتابش تحت عنوان 

بخاري و مسـلم  : گويند مى ايشان .آورد در سال هفتم هجري را مي
 صرسـول خـدا   : اند كه دهرروايت ك سهل بن سعد هر دو از 

دهم كه خـدا و   را به كسي مى اسلام پرچم«: گفت ميدر روز خيبر 
رسولش را دوست دارد، و خدا و رسولش نيز او را دوست دارند، 

مردم آن شـب را بـا   . خداوند خيبر را به دست او فتح خواهد كرد
شـود بـه سـر     ه مىپرچم به كدام يك از آنها دادبحث و گفتگو كه 

وقتي كه صبح شد پيش پيـامبر رفتنـد و هـر يـك اميـدوار      . بردند
علـي بـن ابـي    : فرمود صپيامبر . بودند كه پرچم به او داده شود

كنـد، دسـتور داد علـي را     چشمش درد مى: طالب كجاست؟ گفتند
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بلافاصـله  ريخت، چشمانش، آب دهان در برايش احضار نمودند، 
آنگـاه پيـامبر   ، هرگز بيمـار نبـوده اسـت    بهبود يافت طوريكه گويا

نجا با تأني، نزد آنان بـرو تـا بـدا   : فرمودپرچم را به او داد و  ص
دعوت كن و از دسـتورات خـدا بـا     سپس، آنها را به اسلام . برسي

سوگند به خدا، اگر يكي از آنان بوسيلة تو هدايت شود، . خبر ساز
شـود كـه    ىي م ـيـادآور . (»برايت از شتران سرخ رنگ، بهتر است

شتران سرخ رنگ، در آن زمان، نزد اعراب، از ارزش بسيار بـالايي  
  .»)بر خوردار بودند

فضـيلت  : مسئله بيست و يكم:  آنگاه در فوايد اين حديث گفته
  .علي 

قـول  : گويـد  مـى  153/ 1: و در مسايلي كه آنها را خلاصه كرده
ه در تـرين حـديثي اسـت ك ـ    صـحيح ...  لأعطين الراية: صپيامبر 

  .روايت شده است)  علي بن ابي طالب (فضيلت او 
  

  فضيلت علي   حديث ديگري راجع به
آن » 1/276:زادالمعاد مختصر «در كتابش تحت عنوان  :شيخ 

  :گويد جا كه سخن از حوادث غزوه تبوك است مى
جاي خود تعيـين    علي را بهجنگ تبوك رفت و   به صپيامبر 

گذاريد؟  مىجا ها  ا در ميان زن و بچهمر  براي چه: كرد، علي گفت
براي من به منزلـه هـارون بـراي    شما مگر راضي نيستي كه : گفت
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بعد از من پيغمبر ديگـري    و تنها فرقش اين است كهموسي باشي؟
  .آيد نمي

 نيست كه در مورد محمد بـن عبـدالوهاب  در اينجا قابل تصور 
در اكثـر   گفته شود كه او دشمن علي و خاندانش است حال آنكـه 

  .كند هايش فضايل او را بيان مى كتابها و نوشته
  

پـاره تـن   )ك(فضيلتي بزرگ بـراي فاطمـه زهـرا    
   صرسول اكرم 

  :گويد مى» 296/ 1:مختصر زادالمعاد«در كتاب خود  :شيخ 
بـراى او   و شـد  شادي مـي  كبا آمدن فاطمه  صرسول اكرم 

  .شد ند ميبل صپيامبر  براى احترامنيز   و فاطمه ،شد بلند مي
  

  سرور زنان جهان ) ك(فاطمه زهرا 
سـخن  : سيزدهم: گويد مى» 47/ 1 :التوحيد«در كتاب  :شيخ 

  .»عنک من االله شيئاً  يلا أغن« :بستگان و ساير امتبه  صپيامبر 
در حضور خداوند هيچ يك از نيازهاي شما را دفـع نخـواهم   ( 
ر حضـور  د من! اي فاطمه دختر محمد:( تا آن جا كه گفت ). كرد

  ).خداوند هيچ يك از نيازهايت را دفع نخواهم كرد
كند به اينكه او چيـزي را از   وقتي كه سيد المرسلين تصريح مى

كند، و انسان ايمان دارد به اينكـه پيـامبر    سرور زنان عالم دفع نمى
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آنگاه به آنچه در دلهاي مردم معاصر واقع . گويد جز حق نمى ص
  .شود غربت دين برايش آشكار مى شود نظر بيفكند، توحيد و مى

اينكه او : است كفاطمه  صتن پيامبر   پارهاين عقيده شيخ درمورد 
  .باشد در نزد پدرش برترين انسان است و سرور زنان جهان مي

  
نكوهش كساني كه نسب اهل بيت را از جهت حسن 

 كنند و آنها را دشمنان اهل بيت توصـيف   انكار مى
  نمايد مى

و از : گويـد  مـى  »29/ 1:الرافضـة  الـرد عـلى«له ايشان در رسا
سخنانشان اين است كه حسن بـن علـي دنبالـه نداشـته و نسـلش      

ايـن  ، منقرض گشته و از نسل ذكور او هيچ كس باقي نمانده است
انـد، آنهـا    سخن در ميان آنان رواج پيدا كرده و بر آن اجماع كـرده 

اي از آنـان ادعـا    تهو دس ـ. اثبات نـدارد   نيازي به اند اين سخن گفته
نيز به همين ترتيب نسلش منقرض شده و بـه  » جاجال«كنند كه  مى

اين نتيجه رسيدند كه امامت را به اولاد حسين منحصـر كننـد و از   
افرادي دعوتگر و امامت اند؛  اكتفا نمودهميان آنان نيز به دوازده نفر 

 فضـل و داراي   اينكـه شـمارند بـا وجـود     از آل حسن را باطل مى
آنهـا بيعـت     اند و مردم بـه  را دارا بودهو شرايط امامت   جلال بوده

هستند و از نظر علمي به درجه اجتهاد  صو از تبار پيامبر  اند داده
زننـد، ايـن    خدا مرگشان بدهد چگونـه افتـرا مـى   . ندا همطلق رسيد
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و فاطمـه را   صدشمنان آل بيت را ببـين چگونـه رسـول خـدا      
ب كسي كه به طور قطـع ثابـت شـده كـه از     آزارند با انكار نس مي

است و ثبوت نسب ذريه او متواتر است و بر هيچ  ذريه حسن 
انكار انسـاب را   صپيامبر   خردمندي پوشيده نيست؛ در حالي كه

از اعمال جاهليت خوانده است و رواياتي وجود دارد كـه دال بـر   
.. .است همچنانكه ابوداود و  اين است كه مهدي از نسل حسن 

  ).اند روايت كرده آن را
را  ذريـه حسـن   هـر كـس     و باور شيخ كه  است عقيدهاين 

در واقـع   ،انكار كند و امامت را در ميـان فرزنـدان او نفـي نمايـد    
، بـا وجـود فضـل و     دانسـته  امامت داعيان خاندان حسن را باطـل  

شان به شرايط امامت و بيعـت مـردم بـا آنـان و      جلال و آراستگي
ايـن   بـا ذكـر   ...ن و نايل شدنشان به درجـه اجتهـاد  صحت نسبشا

و علي و  صرسول خدا )  انكار نسب فرزندان حسن (سخن 
  .دهند فاطمه را آزار مى

  
به اينكه او سـيد اسـت و     توصيف حسن بن علي

خداوند به وسيله او بين دو گروه بزرگ از مسـلمانان  
  كند  صلح برقرار مى

حـوادث سـال     راجع به» 1/321 :همختصر السير«شيخ در كتاب 
عنـوان    بـه مردم با حسن بيعت كردند و تا هفت مـاه  : گويد مى 38
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وقتـي كـه دو   . آنگاه به طرف معاويه حركت كرد ،خليفه باقي ماند
جز با كشتن بسياري گروه با هم برخورد كردند، حسن دانست كه 

بـه همـين   . غالـب نخواهـد شـد   ديگري يكي از دو گروه  از افراد
و او با معاويه صلح كرد، و بنا به شرايطي با او بيعـت نمـود   خاطر 

معاويه آن شرايط و بيشتر از آن را نيز . خلافت را به او واگذار كرد
ثابـت شـده اسـت     صو مصداق آنچه كه از پيامبر . دار شد عهده

هـذا سـيد, و  يابنـ نَّ إ«: تحقق يافت كه ايشان درباره حسن فرمـود 
 .»ين فئتين عظيمتين من المسلمينب  ن يصلح بهأ  لعل االله

اين پسر من سيد است و اميد است كه خداونـد بـه وسـيله او    «
  .»بين دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح برقرار كند

بـه    صبه اين ترتيب ايشان معتقد است كـه بشـارت پيـامبر    
صلح بين مسلمانان بر دستان يكي از سادات آل بيـت كـه حسـن    

ا معاويه در اين سال صلح كرد و خلافت است تحقق پيدا كرد، و ب
را به او واگذار نمود و با اين كار از ريخته شدن خـون مسـلمانان   

  .جلوگيري كرد
  

  از قبايح و زشتيها  تنزيه اهل بيت 
و از : گويـد  مـى  »1/51: الرافضة الرد على«در رساله  :شيخ 

دشنام به صحابه بخصوص خلفـاي   -نعوذ باالله -جمله اعتقاداتشان



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٤٢

بهاي معتبرشان از مـردي از اتبـاع هشـام    اگانه است، آنها در كت سه
روزي نزد ابـو عبـداالله جعفـر بـن     : كنند كه گفت احول روايت مى

محمد بودم، مرد خياطي از شيعيانش پيش او آمد و دو پارچـه در  
 جامـه يكي از دو !  صاي پسر رسول خدا : دست داشت و گفت

وحـدانيت    را بـه   ي يگانـه را دوختم و با هر بخيـه سـوزني، خـدا   
خواندم و ديگري را دوختم و با هر بخيه سوزني، ابوبكر و عمر را 

  ....لعنت كردم
تو نـذر نمـودم؛ از     باشي به  آنگاه آنچه را كه شما دوست داشته

اين دو هر كدام را دوست داري بـردار و آن يكـي را كـه دوسـت     
  . نداري رد كن

بـوبكر و عمـر تمـام شـده     آن يكي را كه با لعن ا: صادق گفت
دوختـه شـده بـه    » االله اكبـر «دوست دارم و ديگري را كه بـا ذكـر   

  .گردانم خودت برمى
ببين آن دروغگويان فاسق چه چيز زشتي را در حق اهـل بيـت   

  .دارند بيان مي
ــامبر     ــت پي ــل بي ــان اه ــب ايش ــن ترتي ــه اي را از دروغ  صب

چگونـه  . كنـد  دروغگويان و نسبت سخنان زشت به آنان منزّه مـى 
چنين چيزي ممكن است حال آنكه امـام جعفـر صـادق در مـورد     

 .»بوبكر مرّتينأ و لدني«: گفت مى جدش ابوبكر صديق 



 

٤٣  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

 داني براي چه؟ مى). ه دنيا آوردابوبكر دوبار مرا ب(
دختر قاسم بن محمد بن ابـوبكر بـود، و    هچون مادرش ام فرو

ن خـاطر  زن قاسم دختـر عبـدالرحمن بـن ابـوبكر بـود، بـه همـي       
  !ابوبكر دوبار مرا به دنيا آورد: گفت مى

  
نزديكتر بود  و يارانش  حق از علي بن ابي طالب

  معاويه و يارانش   تا به
درباره حوادث سـال سـي و   » 1/321 :همختصر السير«در كتاب 
علي بن ابي طالب و يارانش از معاويه و يـارانش  : گويد هشت مى

ل هيچ يك از آنان از دايره ايمـان  به حق نزديكتر بودند، با اين حا
  .خارج نشدند

اين عقيده شيخ در رابطه با حادثه جنگي است كه بـين صـحابه   
و يارانش در آن جنـگ نزديكتـر بـه     درگرفت، اينكه امام علي 

ايـن  ....  حق و صواب بودند، و هر دو دسته از ايمان خارج نشدند
اسـت، چـون   به خاطر درك عاقلانه ايشان نسبت به آيـات قـرآن   

ــى   ــرآن م ــد در ق ــد خداون m  m  l  k   j  i : فرماي
o  n l)9: الحجرات.(   

و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها «
  .»را آشتى دهيد



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٤٤

خداوند آنها را مؤمن ناميده است عليرغم إثبات درگيريشـان و  
گيدنـد  در جواب كسي كه در مورد كساني كه با او جن نيز علي 

   .»إخواننا بغوا علينا«: پرسيد؟ گفت
آنها را بـرادر خـود    ، علي )برادرانمان بر ما سركشي كردند(

  .خواند
  

  . صعلاقه شديد صحابه به دامادي پيامبر 
دربـاره حـوادث سـال    » 1/306: همختصر السير«شيخ در كتاب 

با ام كلثوم دختـر علـي بـن      در آن سال عمر«: گويد هفدهم مى
دامـاد پيـامبر    عنوان   ، تا از اين طريق بهازدواج كرد لب ابي طا
  .محسوب گردد ص

كنـد بـا بيـان     اين ازدواج مبارك را در كتابش ذكر مى :شيخ 
 صتنها خواستار خويشاوندي با نسب رسـول االله   اينكه عمر 

بود كـه در فرزنـدان علـي و فاطمـه بـاقي مانـده بـود، بـه دليـل          
  .وي كريمزرگواري و افتخار نسب نبب

  
  نواصب بد ذات، جاهل و ظالم هستند 

 »1/25: مسائل لخصها«از كتاب ) 27(مسئله ضمن در  :شيخ 
در مورد اينكه شيطان، گمراهي  :در سياق نقل سخنان ابن تيميه 

: گويـد  مـى  ،و ضلالت را براي بعضـي از مـردم زينـت داده اسـت    



 

٤٥  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

... بغـداد و  تا آنچه كه در ياري دادند را  تُرك همچنانكه مشركان«
قـومي بـا آنهـا     پـس انجام دادند، ... با اهل بيت از فرزندان عباس و 

يا از  ،دشمني كردند كه يا از نواصب متعصب و دشمن حسين بودند
جاهلاني كه فساد را بـا فسـاد جـواب دادنـد و روايـاتي را در بـاب       

تـر و   توسيع نفقه بر خانواده جعل كردنـد، اگـر چـه ايشـان بـد ذات     
  .كند تر بودند، ولي خداوند به عدل و احسان امر مى و ظالمتر  جاهل
بينيم كه شيخ هر كسي از نواصب نادان و ظـالمي را كـه بـا     ىم

. نمايد ، تحقير مىرساند ميورزد و به آنها آزار  اهل بيت دشمني مي
شفاف اوست در برابر كسي كه دشـمني اهـل    اين موضع روشن و

  .كند را ابراز مى صبيت رسول االله 
  

  ‡موضع دعوتگران سلفي در برابر اهل بيت 
اكنون جهت تبيين و توضيح منهج و روش اين دعوت مبـارك  

اي از سخنان فرزندان و پيـروان   پاره  صدر برابر اهل بيت پيامبر 
  .نماييم شيخ را ذكر مي
و روش  صكتاب خـدا، سـنت پيـامبر      به  كسي كه

گمـراه و  اهل بيـت دسـت آويـزد در دنيـا و آخـرت      
  خواهد شدنبدبخت 

از عبـدالعزيز  : گويـد  مي :امام عبدالعزيز بن سعود بن محمد 
  خداونـد شـما را بـه    –جناب احمد بن علي قاسـمي    بن سعود به



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٤٦

شما   نامه: -دوست دارد و بدان راضي است هدايت نمايد  كه  آنچه
: ايـد  بيان داشـته   مضمون آن اطلاع يافتيم كه  دست ما رسيد و به  به

قـرآن و سـنت پيـامبر      از اصحاب و پيروان ما تمسك بـه گروهي 
لازم . اند از جانب پيروان مذهب اهل بيت شريف را نكوهيده ص

كتاب خدا، سنت پيامبر   تمسك و چنگ فرا زدن به  است بدانيد كه
و عـدم  و روش اهل بيت موجب سرافرازي در دنيا و آخرت  ص

  .اثبات رساند  ل بهاما لازم است ادعا را با عم .باشد ميگمراهى 
و اهل بيت ايشان عبارت  صاصل دين پيامبر : افزايد سپس مي
شـود،    انجام رسانده  به خداانواع عبادات تنها براي : است از اينكه

شـود،  قربـاني    شود، براي او نذر انجام مـي  مي  پس تنها او خوانده
  گيـرد، بايـد تنهـا از او تـرس و واهمـه      تنها در راه او صورت مـي 

آيات قـرآن نيـز بيـانگر      داشت و تنها بر او توكل شود، همچنانكه
: الجـن ( m  o  n  m  l  k  j  i  h   gl  : همين واقعيت اسـت 

  .»مساجد از آنِ خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد« ).18
mC  B  AD    J  I  H  G  F  E  :فرمايـد  خداوند مي

  L  Kl )و كسانى را كه ! اوستدعوت حق از آن « ).14: الرعد
بـه دعـوت آنهـا پاسـخ     ) هرگز(خوانند،  غير از خدا مى) مشركان(

  .»گويند نمى



 

٤٧  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

m  k  j  i  h  g  f  e  d  :فرمايـد  خداوند مي
n  m   ll )ــولى  « ).36: النحــل ــى رس ــر امت ــا در ه م

  .»!و از طاغوت اجتناب كنيد ؛خداى يكتا را بپرستيد«: برانگيختيم كه
m  H  G  F  E  D  C  B  A  :فرمايـد  خداوند مـي 

  P  O   N  M        L   K   J   Il )ما پـيش از تـو   « ).25: الأنبياء
: هيچ پيامبرى را نفرسـتاديم مگـر اينكـه بـه او وحـى كـرديم كـه       

  .»پس تنها مرا پرستش كنيد ؛جز من نيستبحق معبودى 
اسـت،   ‡اين توحيد و يكتاپرستي اصل و اساس اهل بيـت  

و اهل بيت ايشان از او  صآن رفتار ننمايد پيامبر  هر كس مطابق
]  \  [  ^   _  m :فرمايـد  خداونـد مـي  . باشـد  بريء مي

h  g  f  e  d  c  b  a  `i   jl )هالتوبــ :
مردم ) عموم(و اين، اعلامى است از ناحيه خدا و پيامبرش به « ).3

خداونـد و پيـامبرش از   : كـه ) روز عيـد قربـان  (در روز حج اكبـر  
  .»ركان بيزارندمش

نماز، زكات، (برپاداشتن فرائض : ي مذهب اهل بيت و از جمله
است، و همچنين امر به معروف، نهي از منكر، دوري ) و حج  روزه

از محرمات، محبت سـابقين اولـين از مهـاجر و انصـار و پيـروان      
باشـد، و از   نيكوكار آنها نيز جزو مذهب اهل بيـت محسـوب مـي   



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٤٨

باشـند،   تـرين سـابقين اولـين مـي     دين فاضلمنظر آنها خلفاي راش
و برخي ديگر از اصحاب از علـي بـن     محمد بن حنيفه  همچنانكه

بـوبكر, أ: الامة بعد نبيها  خير هذه«:  گفته  اند كه ابي طالب نقل كرده
بهتـرين ايـن امـت     بعد از پيامبر، ابوبكر و سـپس عمـر  « .»ثم عمر

  .»باشند اسلامي مي
باشند بيشـتر از آن   يلت خلفاي راشدين ميبيانگر فض  دلايلي كه

  .مورد حساب واقع شوند  هستند كه
و شـما نيـز ادعـا     ،بيـان داشـتيم    اين است مذهب اهل بيت كه

بـر    ايـد، در حـالي كـه    منهج اهل بيت تمسك نموده  به  كنيد كه مي
و اهل بيت از منهج  ،و مخالف آنها هستيد  خلاف آنها رفتار نموده

خواند، بـراي   مردگان را مي  ريء است؛ زيرا كسي كهو رفتار شما ب
مردگـان پنـاه     و از بين بردن ناراحتيهـايش بـه    رفع نيازهاي روزانه

برد، شرك در مناطق آنها پديدار گشته، بـر قبـر مردگـان گنبـد      مي
خواننـد، شـرك هماننـد     سازند و همراه خدا آنها را نيز فرا مـي  مي

نماينـد،   ، فـرائض را تـرك مـي    اصلي از اصول دينشان قرار گرفتـه 
كنند و اصحاب بزرگواري همچون  محرمات و منهيات را دنبال مي

  دهند چگونـه  حرمتي و دشنام قرار مي را مورد بي... ابوبكر، عمر و 
  .)1(دارد ادعاي پيروي از اهل بيت را اعلام مي

                                                 
 .٢٧٢ −٢٦٩/ ١:الدرر السنية  −) ١(



 

٤٩  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

ي اهـل   عقيـده   در اين كلمات درخشان بيان داشت كه :امام 
بر كتاب خدا و   ي اهل بيت است كه مان عقيدهسنت و جماعت ه

است، ايشان سخنان خود را با كلماتي   بنيان شده صسنت پيامبر 
 صپر از محبت و احترام براي اهل بيـت پيـامبر     آغاز نمودند كه

تمسـك و    لازم اسـت بدانيـد كـه   : فرمودند  اينكه  باشد، نظر به مي
و روش اهـل بيـت    صكتاب خدا، سنت پيامبر   چنگ فرا زدن به

  .باشد موجب سرافرازي در دنيا و آخرت مي
  

خواهان محبت و  صبدون شك قرآن و سنت پيامبر 
  مودت اهل بيت هستند

  راجـع بـه  : گويـد  مي :بن محمد بن عبدالوهاب   شيخ عبداالله
ال ؤاز اهل علـم س ـ   با غير فاطميه  اهل بيت و حكم ازدواج فاطميه

دون شك در قـرآن و سـنت پيـامبر    ب: شد؟ در پاسخ اعلام داشتند
محبت و مودت اهل بيت همانند يـك واجـب دينـي اعـلام      ص
آنهـا واجـب و     ، بنابراين محبت و مودت ورزيدن نسـبت بـه   شده

اسلام بـا نگـاهي     بر آن لازم است بدانيم كه  ضروري است، اضافه
تقوي هيچ احـدي بـر     نگرد، پس جز به ي مردم مي همه  مساوي به
ري ندارد، اما احترام، تقدير و اجلال اهل بيت و سـاير  ديگري برت

با كساني   علما همانند يك حكم شرعي واجب است و هنگامي كه
آيند نشاندنشان در صـدر   همسطح خود از نظر سن و علم گرد مي



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٥٠

لازم و ... مجلــس، جلــو انــداختن آنهــا در احتــرام و راه رفــتن و 
  .)1(باشد ضروري مي
  طالب از معاويـه  علي بن ابي  عتقد هستيم كهما م: )2(گويد باز مي

و بني عباس بيشتر شايستگي مقام خلافـت را    بني اميه  رسد به  چه
حسن و حسين سيد و سـرور    داشتند، و همچنين معتقد هستيم كه

  كـه   روايـت شـده   صباشـند، زيـرا از پيـامبر     جوانان بهشت مـي 
 .»سن و الحسين سيدا شباب اهل الجنةالح« :فرمودند

  ).حسن و حسين سيد و سرور جوانان بهشت هستند(
و بنـي عبـاس بيشـتر      آنهـا از يزيـد، بنـي اميـه      و معتقديم كـه 

  .شايستگي مقام خلافت را داشتند
نقـض  هـل السـنة النبويـة فيأجـواب «  و باز در كتاب موسوم به

اي تمجيـد و   اهل بيـت را در حـد گسـترده    »كلام الشيعة والزيدية
  مذهب اهـل سـنت و جماعـت بـه      كه  و بيان داشته  تعريف نموده

اهل   نسبت به  طور خاص بر آن است كه  طور عام و علماء نجد به
آنهـا    بيت نهايت محبت و مودت دارند و جايگاه واقعي خود را به

از جانـب اهـل بـدعت      گردانند و تمامي افترا و تهمتهايي كه بازمي
سـخنان    و از جملـه ... نمايند يلغو و باطل م  شده  بدانها نسبت داده

                                                 
 .٢٣٣ −٢٣٢/ ١:الدرر السنية ) ١(
 .٢٤٦/ ١:الدرر السنية ) ٢(



 

٥١  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

  :عبارت است از  طور مختصر و كوتاه  ايشان در اين خصوص به
گيـري   مطـابق قـرآن و سـنت موضـع      اهل سنت و جماعت كه

ورزند  اهل بيت محبت مي  ي مردم بيشتر نسبت به نمايند از همه مي
و سـرافرازي خـود قلمـداد    ي افتخار  و پيروي كردن از آنها را مايه

  .)1(مايندن مي
ي اهـل سـنت ولايـت علـي و اهـل بيـت را        همـه : گويد و مي

نيـز بزرگتـر     از معاويـه   و كسـاني كـه    پذيرند و او را بر معاويه مي
  .)2(...دهند هستند تفضيل و برتري مي

ساير اهل سنت و جماعت ولايـت علـي و اهـل    :  و بيان داشته
  كـه  -  بنـي اميـه  و آنها را دوست دارند و در برابر   بيت را پذيرفته

كـار   دهند و آنهـا را از آن  موقف نشان مي -گويند علي را ناسزا مي
دارند، و كتابهايشان را با ثناگويي و اعلام محبـت و مـولات    بازمي

ي كتابهـاي   اند، و فضيلت علي و اهـل بيـت در همـه    ايشان آراسته
  .)3(است  حديث نيز ذكر شده

و از ايـن رو  ): هگيرنـد  اعتـراض (اما سخن ايشـان  :   و باز گفته
  گـذاري را در ميـان اهـل حـق مشـاهده      بدعت  شافعي هنگامي كه

                                                 
 .٥٤: ص. الرياض  –ط دار العاصمة  ٤ج )  ١(
 .٥٩: ص ) ٢(
 .٦٢ −٦١:ص )  ٣(



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٥٢

  :نمود، فرمودند
 ن كان رفضـا حـب آل محمـدإ

  

ــثقلان   ــهد ال ــ نيإفليش  رافضي
 

پس بايد جن و رافضى بودن است، اگر دوستي خاندان محمد (
  ).كه من رافضى هستمانس گواهي دهند 

 ـ همه ،  گراياني همچـون معتزلـه  دعتي اهل سنت و بسياري از ب
  .اند همين سخن شافعي را بيان داشته و غيره  مرجئه
  :گويند همانند برخي از علما مي همچنين و
ن كان نصبا حب صحب محمدإ

  

ــثقلان   ــهد ال ــب نيأفليش  يناص
 
 

پس بايد  ناصبى بودن است،  اگر دوستي اصحاب محمد نشانه(
  ).صبى هستمنامن   اينكه  جن و انس گواهي دهند به

را مخاطـب قـرار     خـوارج و برخـي از بنـي اميـه    : بيت نخست
دل   بـه   علي و اهل بيت ايشان نفـرت و كينـه    نسبت به  دهد كه مي

  . داشتند داشتند، و برخي از آنها كفر اهل بيت را اعلام مي
  دهـد كـه   را مخاطـب قـرار مـي     و زيديه  رافضه: و اما بيت دوم

را مـورد نفـرت و دشـمني خـويش      صبرخي از اصحاب پيامبر 
  .)1(... دادند قرار مي

را  علـي    كـه   و گروهكي از بني اميه  اما آن دسته: اند و ايشان گفته

                                                 
 .٦٢: ص) ١(



 

٥٣  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

دادند از نظر اهل سنت ظالم و فاسق  مورد لعن و نفرت خويش قرار مي
گردند، و اهل سـنت از طريـق تبليغـات و نقـل روايتهـاي       محسوب مي

  .اند پرداخته  مبارزه  با آنها به ي فضيلت عل  صحيحي راجع به
از مقـام و   ،خواستند با ايـن كـار زشـت و شـنيع خـود      آنها مي

بكاهند و محبت و مـودت ايشـان را از دل مـردم     منزلت علي 
ي آنها را براي علي  بيرون آورند، اما خداوند خلاف هدف و انگيزه

 ماعـت  و اهـل سـنت و ج  . مقام وي افزود  ارمغان آورد و به  به
در ميـان مـردم منتشـر    را نيز فضائل ايشان را ظـاهر نمودنـد و آن   

مشـهور   ، افـراد ويـژه    رسد به  ي مردم چه كردند، پس در ميان توده
او محبـت و مـودت     ي اهل سنت نسبت به همه  گشت و در نتيجه

  .)1(... پذيرند زند و ولايت او را ميور مي
 علـي    بسياري از اهل سنت معتقد هستند كه: گويد و باز مي

ي  اسـت، و همـه    و همراهانش بر حق بوده   در جنگ با معاويه
  هـانش بـه  و همرا   از معاويـه  علي   آنها متفق هستند بر اينكه

  .)2(اند تر بوده حق نزديك
  و اهـل بيـت ايشـان مايـه     ماجراي حسـين  : دارد و بيان مي
  .)3(باشد و امتيازات او در برابر خداوند متعال مي  هرفعت درج

                                                 
 .٦٥: ص) ١(
 .٦٩: ص) ٢(
 .٧٣: ص)  ٣(



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٥٤

انحراف اهل سنت و جماعـت    اعتراضي راجع به  و در پاسخ به
  : از اهل بيت چنين بيان داشته

اهـل سـنت و جماعـت      اين يك دروغ واضح و روشـني عليـه  
از اصـول    انـد، بلكـه   باشد، زيرا آنها از اهل بيت منحرف نگشته مي

... موالات و صلوات بر اهل بيت نبوي در نماز و  دين آنها محبت،
باشد، و تنها جهت دوري از طولاني شدن بحث، از نقـل قـول    مي

  .)1(نماييم نظر مي صرف  اين قضيه  آنها راجع به
در حـق اهـل بيـت ظلـم و سـتم روا        كسـاني كـه  : گويد و مي

 جنـگ و سـتيز    بـا يكـي از آنهـا بـه      دارند و با آنها و يا اينكـه  مي
پردازد از منظر اهل سنت و جماعـت هماننـد سـتمگر و ظـالم      مي

  ورزنـد، بلكـه   شود و هرگز بدانها محبت و مودت نمـي  مي  شناخته
را گذارنـد و آنهـا    نهايت عداوت و دشمني را با آنها در ميـان مـي  

نسـبت    بينيم كه كنند، و كتابهاي اهل سنت را مي لعنت و نفرت مي
و برايشـان    ثنـاگويي را رعايـت نمـوده   اهل بيت نهايت ادب و   به

  .)2( دعاي خير خوانده
ايـن  : گويد فضيلت اهل بيت مي  و بعد از نقل احاديثي راجع به

اجماع اهل بيت همانند حجتي تلقـي    احاديث بيانگر اين است كه

                                                 
 .٧٩:ص)  ١(
 .٧٧:ص) ٢(



 

٥٥  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

آيند، زيرا خداوند آنهـا را   آنها بر باطل گردهم نمي  شود و اينكه مي
سلامي را بر گمراهـي  كه امت ا  همانگونهدارد  از باطل محفوظ مي

  .)1(آورد گرد نمي
محبـت و   صاهـل بيـت پيـامبر      اهل سنت نسبت به : و گفته
ي خداوند ذكر در قرآن برا  تمامي صفاتي كه  ورزند و به مودت مي

زيرا اهل بيت از كتـاب خـدا   : گويد مي  تا آنجا كه ايمان دارند  شده
  در حديث آمده  نمايند، همچنانكه و با آن مخالفت نمي  جدا نگشته

  .»...الحوض يردا عليَّ  ىلن يفترقا حتو« :فرمود صپيامبر   كه
مـرا ملاقـات   ند تا كنار حوض كـوثر  وش آنها هرگز از هم نمي«
  .)2(»كنند

  اهــل ســنت نســبت بــه  و امــا ادعــاي اينكــه: دارد و بيــان مــي
وغ و انـد يـك در   اعلام رضايت نموده ناسزاگويي در حق علي 

اي  يچ كس در اين خصوص شك و شـبهه هتهمت محض است و 
ناسزاگويي در   امروز با هر گونه  ندارد، زيرا آنها از قديم الايام تا به

  .)3(...اند جنگ و ستيز پرداخته  به حق علي 
: انـد  فقهـاي اهـل سـنت گفتـه    :  استسقاء گفتـه   و پيرامون مسأله

                                                 
 .٩١: ص) ١(
 .١٠٥: ص) ٢(
 .٢٠٦: ص ) ٣(



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٥٦

باشـد، و   و مستحب مـي  افراد صالح جهت استسقاء سنت  توسل به
يـان  افـراد صـالح و نيكوكـار را از م     تر اين است كـه  بهتر و افضل

  .)1(خويشان پيامبر انتخاب نماييم
^   _  `  m  b  a  :ي آيـه   راجع بـه   كه  و باز نقل شده

j  i   h  g  f  e  d  cl )115: النساء(.  
از راهى  كسى كه بعد از آشكار شدن حق، با پيامبر مخالفت كند، و«

  .»جز راه مؤمنان پيروى نمايد
خداونـد دسـتور     آنهايي كه: ال شدؤسعبداالله بن محمد از شيخ 

كسـاني هسـتند؟ اگـر در      از راه و منهجشان پيروي شود چـه   داده
و رهـروان مـنهج و روش    صآنها اصحاب پيـامبر  : پاسخ بگوييد

، آيا علي بـن ابـي طالـب، حـس و حسـين     : پرسيم باز مي. آنهايند
، حسن بن حسن و امثال آنها از نسل علـي  هكيزصادق، باقر، نفس 

خداونـد    باشـند كـه   منـاني محسـوب مـي   ؤاز همان م ن  و فاطمه
آنها جزو اين افراد   يا اينكه ؟است  مخالفت با منهجشان را نكوهيده

  گردند؟ محسوب نمي
و   علي بن ابي طالب، حسن و حسين، طلحه: در پاسخ فرمودند

بن ابوسفيان و همراهانش از اهـل شـام     اب بدر، معاويهزبير، اصح

                                                 
 .١/٦٥مجموعة الرسائل و المسائل النجدية )  ١(



 

٥٧  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

ي آنهـا   ولايـت همـه    هستند، لذا قائل بـه  صاصحاب پيامبر  ن
گـزينيم و از خداونـد طلـب     هستيم، از اختلافات آنهـا دوري مـي  

مـا    خداونـد بـه    كه  نماييم، همانگونه مغفرت براي اشتباهاتشان مي
ــتور داده m G  F  E  D  C  B  A          H  : دســــ

L  K  J  Il )كسـاني  ) همچنـين (« ).10: الحشر
ما ! پروردگارا: گويند آمدند و مي) مهاجران و انصار(كه بعد از آنها 

  .»و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرز
  :اند گفته  كنيم كه و همان سخن برخي از علما را تكرار مي

ن كان نصبا حب صحب محمدإ
  

ــثقلان فلي  ــهد ال ــب نيأش  يناص
 

  

پس بايد  ناصبى بودن است،  اگر دوستي اصحاب محمد نشانه(
  ).ناصبى هستممن   اينكه  جن و انس گواهي دهند به

دشمني و نفرت و تبـري از اهـل بيـت      به  و در برابر كساني كه
  نماييم كـه  دهند، همان سخن برخي از علما را تكرار مي دستور مي

  :اند گفته
 ن رفضـا حـب آل محمـدن كاإ

  

ــثقلان   ــهد ال ــ نيإفليش  رافضي
  

پس بايد جن و رافضى بودن است، اگر دوستي خاندان محمد (
  ).كه من رافضى هستمانس گواهي دهند 

ما منكر علـم، دانـش، اقـوال و    : پنداريد مي  و اما سخن شما كه
زيـد بـن علـي بـن     (شيم و با مذهب زيدي با مذهب اهل بيت مي



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٥٨

مخالف هستيم؛ اين يك دروغ و ) نابي طالب  حسين بن علي بن
ما است، زيرا زيد بن علي از نظر ما جزو علماء   بهتان بزرگي عليه

موافـق    منقولات صحيحي از او كـه   باشد، لذا هرگونه اين امت مي
  پـذيريم، و هـر آنچـه    قرآن و سنت باشد بـا دل و جـان آن را مـي   

با   كه دهيم، همچان  مخالف قرآن و سنت باشد هرگز بدان تن نمي
  .)1(نماييم نيز چنين برخورد مي  اقوال ساير ائمه

.. با قلب و بينشي پر از محبت حق و حقيقت: ي گرامي خواننده
عاشـق    گوشهايي متنفر از شـنيدن دروغ و بهتـان و چشـماني كـه    

  :كن  نكات زير توجه  برهان و دليل است به
جب و ضـروري  محبت و موالات اهل بيت را وا  آيا كسي كه - 
  قرار بدهد؟  آنها را مورد نفرت و كينه  داند ممكن است كه مي

محبت و موالات اهل بيت را همانند   آيا معقول است كسي كه - 
 دشمني و حداوت بپردازد؟  با آنها به  اصلي از اصول دين قرار داده

اجماع اهل بيت را حجت قلمـداد    آيا ممكن است كسي كه -
  آيند با اهل بيـت بـه   آنها بر گمراهي گرد نمي  و اعلام داشته  نموده

 مخالفت بپردازد؟

                                                 
 .١/٢٤٩:  جوبة النجديةالدرر السنية من الأ)  ١(



 

٥٩  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

ي  ي ايمان و نفرت از او نشـانه  نشانه محبت علي 
  نفاق است

  : گويد مي :بن محمد بن عبدالوهاب   شيخ سليمان بن عبداالله
و رسـولش   خدا »ورسوله  االله  ويحبه  ورسوله  يحب االله«عبارت 

بيـانگر  ) نيز او را دوسـت دارنـد   را دوست دارد و خدا و رسولش
باشد، زيـرا ايـن گـواهي پيـامبر      مي فضيلت سترگي براي علي 

  بـه  علي   و همچنين بيانگر آن است كه .براي ايشان است ص
اي دسـت   درجه  و به  طور كامل از پيامبرش تبعيت و پيروي نموده

ي  شانهباشد، از اين رو محبت او ن  خدا او را دوست داشته  كه  يافته
  .)1(باشد ي نفاق مي ايمان و نفرت از او نشانه

و علي ابن ابي طالب همان امام ابوالحسن هاشـمي   : و باز گفته
 صي زهـراء دختـر پيـامبر     و همسر فاطمـه  صپيامبر   عموزاده
نام اجدادش ابوطالب عبدمناف بن عبدالمطلب بن هاشـم    است كه

در   اسـلام اسـت كـه     باشد، ايشان از سابقين اولـين بـه   قريشي مي
نفـر    و يكـي از آن ده   الرضـوان شـركت داشـته    تجنگ بدر و بيع

ي  در دنيا گواهي بهشت برايشان اعـلام شـد و خليفـه     باشد كه مي
ايشان داراي فضـائل و مناقـب   . باشد چهارم از خلفاي راشدين مي

دسـت ابـن     بسياري هستند و در ماه رمضان سال چهلم هجري به

                                                 
 .است  حافظ نيز همين مفاهيم را ذكر نموده.  ١/١٠٧:تيسير العزيز الحميد)  ١(



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٦٠

  .)1(شهادت نائل آمدند  درجه  ملجم خارجي به
» از علـي بـن حسـين   : عبـارت «: است  آمده  باز در همان رساله

از   كـه  زين العابدين   فرزند علي بن ابي طالب معروف به: يعني
شـمار    ميان اقوام و خويشان خود بزرگترين و داناترين تـابعين بـه  

او را از  تـر  بافضـيلت از ميان اهـل قـريش   : گويد زهري مي. آيد مي
. وفات فرمودند)هـ 93(قول صحيح ايشان در سال   ام و بنا به نديده

رواياتي   باشد كه مي صي پيامبر  و ريحانه  نوه ،پدر ايشان حسين
هــ در سـن    61و در روز عاشوراء سـال    نقل نموده صاز پيامبر 

  .)2(ي شهادت نائل آمدند درجه  سالگي به 56
محمد بن عبدالوهاب فرزندان  امام  اي است كه اين همان عقيده

را  صاهـل بيـت پيـامبر      هاي خود را بر آن تربيت نمود كه و نوه
و آنهـا را در مقـام و منزلتـي      دوست بدارند و حق آنها را شناخته

  .است  خدا و رسولش بدانها داده  قرار بدهند كه
  

  باشند گردانندگان سنت مي ‡ و اهل بيت  اهل مدينه
فــتح «در كتــاب  :ســن آل الشــيخ شــيخ عبــدالرحمن بــن ح

جنـاب  صحمايـة المصـطفی  باب ما جـاء في(هنگام شرح » المجيد

                                                 
)١/١٥٧) ١ 
)١/٣٠٩) ٢. 



 

٦١  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

مضمون زيـر    سخني به) الشرک إلىكل طريق يوصل   سدهالتوحيد و
   :كند را نقل مي  لاسلام ابن تيميهاز شيخ ا

از خويشان و   و اهل بيت كه  اهل مدينه: گفت :شيخ الاسلام 
باشند، زيرا آنها  تند گردانندگان سنت ميهس صهمشهريان پيامبر 

از ساير مردم بيشتر بدان نياز داشتند، پس آنها سـنت را در كنتـرل   
  .)1(خود قرار دادند

اميـر  : علـي : گويد و در باب منكر چيزي از اسماء و صفات مي
و يكـي از خلفـاي راشـدين     طالب، پـدر حسـن   منان فرزند ابيؤم

  .)2(باشد مي
از   ي شيخ محمد بن عبـدالوهاب اسـت كـه   ها اينك يكي از نوه

اهـل    نمايد كـه  نمايد و براي او اقرار مي شيخ الاسلام نقل قول مي
هسـتند   صاز خويشان و همشهريان پيامبر   اينكه  به  بيت با توجه

انـد،   باشند و آن را در زير نظر خود قرار داده گردانندگان سنت مي
و  صاهل بيـت پيـامبر    حق  راجع به  خاطر شناختي كه  ايشان به

تقدير و احترام از آنهـا را دارد و پيـروي از دسـتورات خداونـد و     
طالب يكـي   علي بن ابي  داند معتقد است كه پيامبرش را واجب مي
  .ترين سابقين است باشد و از سابق از خلفاي راشدين مي

                                                 
 ). ١/٤٢٩(دار الصميعی . وليد بن عبدالرحمن آل فريان ط. د: تحقيق) ١(
)٦٧٤/ ٢)  ٢ 



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٦٢

  درجه  فضائل اهل بيت احاديث بسياري به  راجع به
    صحت رسيده

مام محمد بن عبدالوهاب و شيخ حمد بن ناصر معمر فرزندان ا
فضـائل اهـل بيـت پيـامبر       راجع به الِؤو اما در پاسخ س: گويند مي
  فضائل اهـل بيـت احاديـث بسـياري بـه       راجع به: گوييم مي ص
بسـياري از احاديـث     ذكر اسـت كـه    ؛ لازم به صحت رسيده  درجه

  دود شـمرده فضائل اهـل بيـت از نظـر حفـاظ مـر       جعلي راجع به
اند، اما همان روايات صحيح  اند و آن را صحيح قلمداد ننموده شده

  .)1(فضائل آنها كافي است  راجع به
  

  باشد ي چهارم از خلفاي راشدين مي خليفه علي 
 )2(اي از سليمان بن سـحمان  هجرت مسأله  راجع به  هنگامي كه

و يـا آن   دو هر كس آن را عيب شمار: ... پرسيدند، در پاسخ گفت
خصوص علي بن   به صرا انكار نمايد در واقع از اصحاب پيامبر 

: فرمـود  صپيـامبر    است، در حالي كـه   عيب گرفته طالب  ابي
, تمسكوا بها يسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدو يعليكم بسنت«
ن كل محدثة بدعة إمور; فياكم ومحدثات الأإعضوا عليها بالنواجذ, وو

                                                 
 .٢٠٨/ ١الدرر السنية )  ١(
ربـی ع  جنوب جزيـرهمنطقه عسير هل ايشان دانشمندی فهيم و دعوتگر شاعر هستند و ا)  ٢(

 .هـ وفات فرمودند ١٣٤٩در سال   باشند كه می



 

٦٣  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

 .»ضلالة وكل بدعة
ي بعد  دهنده ي هدايت يافته سنت من و سنت خلفاي هدايت  به(

از از من چنگ زنيد و آن را محكم بگيريـد و از دسـت ندهيـد، و    
نوآوري در دين بپرهيزيد، زيرا هر گونه نوآوري ديني بدعت، هـر  

ي چهـارم از خلفـاي    خليفـه  و علـي   ).بدعتي گمراهـي اسـت  
ما دسـتور    به صپيامبر   باشد كه مي  ي هدايت دهنده هدايت يافته

پس هر كس . سنت و هدايت آنها را فرا چنگ خود قرار دهيم  داده
ذكـر نمـوديم و از آن عيـب و نقـص بگيـرد،        باشد كه  منكر آنچه
است و از چيزي حرف   اي از علم و دانش نبرده و بهره  اشتباه كرده

  .)1(و نادان است  آگاه نسبت بدان بي  كه  زده
  بـه  تحت حديث استسقاء عمـر » الضياء الشارق«در كتاب و 

و بعـد از  : ... گويـد  چنين مـي  صعموي پيامبر  دعاي عباس 
طلـب  (دعاي عباس توسل نمودند و استسقاء   به صوفات پيامبر 

  استسـقاء بـا توسـل بـه    : انـد  و از اين رو علماء گفته. كردند) باران
و بهتر آن است . است افرادي نيكوكار و اهل دين مستحب و سنت

  .)2(توسل شود صاهل بيت پيامبر   به  كه

                                                 
 .٥٩/ ١: الدرر السنية) ١(
 ).٥٥٢: ص( هـ  ١٤٢١اصمة عدار ال: عبدالسلام آل عبدالكريم ط: تحقيق ) ٢(



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٦٤

: ... گويد مي )1(»يهل بيتأ في  ذكركم االلهأ«در هنگام شرح حديث 
  اين حديث بيانگر تشويق و تحريك مسلمانان اسـت بـراي اينكـه   

باشـند، ولايـت آنهـا را      اهل بيت محبت و مودت داشـته   نسبت به
  .)2(...يع ننمايندبپذيرند و حقوق آنها را ضا

رد و مسافت محبـت  ب  شيخ، در اين عبارات ارزشمند و پرفايده
امتدادي براي منهج سـلف صـالح اهـل      كه -پيروان اين دعوت را 
بيـان   صاهل بيـت پيـامبر     نسبت به -باشند سنت و جماعت مي

را   دهنـده  ي هدايت ي هدايت يافته داشت، ايشان انكار سنت خليفه
تصـوير  بـه  شمارد و خطر آن كار را چنين  يع ميكاري زشت و شن

  اي از علم و دانـش نبـرده   و بهره  اشتباه كرده: فرمودند  كشد كه مي
. و نادان اسـت   آگاه نسبت بدان بي  كه  است و از چيزي حرف زده

بيـانگر    دادند كه  ي استسقاء نيز سخناني ارائه و در خصوص مسأله
  .اشدب مي‡تعظيم و بزرگداشت اهل بيت 

  

  محبت اهل بيت از چند طريق واجب است
در شرح سخنان شيخ  :شيخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي 

موضع اهل سـنت و جماعـت در برابـر      راجع به  الاسلام ابن تيميه
                                                 

 .٢٤٠٨مسلم ) ١(
 ,هـــ ١٤٢٠مكتبــة الرشــد : محمــد الفــوزان ط: تحقيــق. ســلامية الحجــج الواضــحة الإ) ٢(

 .٣١٢:ص



 

٦٥  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

  :گويد مي صاهل بيت پيامبر 
از چند طريق واجـب و ضـروري    صمحبت اهل بيت پيامبر 

، سوابق، خويشـاوندي بـا   خاطر اسلام، فضيلت  به:  از جمله: است
  تشويق و تحريك پيـامبر بـراي محبـت آنهـا و اينكـه      ص پيامبر

  .)1(است صي محبت پيامبر  محبت آنها نشانه
محبـت    بيان داشـته   ي محقق نگاه كنيد كه سخنان اين علامه  به

  از يك طريق واجـب گشـته    از چند طريق نه صاهل بيت پيامبر 
  بـت و مـودت ايشـان نسـبت بـه     ي نهايـت مح  است، و اين نشانه

  .باشد مي صخاندان پيامبر 
  

محبــت اهــل بيــت واجــب اســت بيشــتر از ســاير 
  مسلمانان باشد

ت اهـل بيـت و   فضيل«تحت عنوان  :شيخ محمد بن ابراهيم 
  : گويد مي »اعتدال در محبت آنها

فضيلت اهل بيت واضح و معلوم است و دلايل امتيازاتي نيـز   -
اند، واضح  كسب كرده صيشاوندي با پيامبر خاطر خو  آنها به  كه

سـاير    و آشكار است، بنابر اين واجب است محبت آنها نسبت بـه 
  .مسلمانان بيشتر باشد

                                                 
 ).١٢١:ص( العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة   التنبيهات الطيفة فيما احتوت عليه)  ١(



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٦٦

هـاي معاصـر شـيخ محمـد بـن       ي يكي از نـوه  اين است عقيده
:   عبـارت اسـت از اينكـه     كـه  -اجمعين  رحمهم االله –عبدالوهاب 

  .ير مسلمانان باشدمحبت اهل بيت واجب است بيشتر از سا
  

ــتفاده ــه  اس ــيد«ي  از دو كلم ــراي  »شــريف«و  »س ب
  اهل بيت  منتسبين به

  وفـور ديـده    در سخنان امام محمد بـن ابـراهيم آل الشـيخ بـه    
  براي منتسبين به »شريف«و  »سيد«ي  ايشان از دو كلمه  شود كه مي

است، حال جهت تبيين و توضيح احتـرام،    نموده  اهل بيت استفاده
بزرگداشت و نهايت محبت اين امام بزرگـوار بـراي اهـل بيـت از     

برخي از سخنان ايشان در ايـن خصـوص    »مجموع الفتاوي«كتاب 
  :نمايم را نقل مي

 يمـن لا نبـ والصـلاة والسـلام عـلى  الحمد الله: اند ايشان بيان داشته
در   برپاداشـتن جمعـه    شريف راجع بـه  ناصر بن صاملِ: و بعد : بعده

  )1(... .ال كردؤاز من س  ي حزم از روستاهاي رنيه قع در محلهمسجد وا
و سيد بزرگوار شيخ عباس مالكي و فضـيلت  : ... گويد و باز مي

مشـاركت    بـه   شيخ محمد حركان رئيس دادگسـتري بـزرگ جـده   
محمد بن لادن مـدير تأسيسـات حكـومتي، محمـد صـالح قـزار،       

                                                 
 ).٣/٣٢( مجموع فتاوی و رسائل الشيخ محمد بن ابراهيم )  ١(



 

٦٧  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

قرملـي    طـه حسين عجاج معلم و دو مهندس فني طارق شواف و 
  .)1(... ه ي اردوگا پيرامون توسعه

ياران فضيلت مشايخ  بزرگوارانِ  از محمد بن ابراهيم به:  و گفته
، شـيخ   بن جاسر رئـيس هيئـت تشـخيص مكـه      شيخ عبداالله: كرام

، شـيخ سـيد علـوي     سليمان بن عبيد رئيس دادگستري بزرگ مكه
زان عضو عباس مالكي مدرس مسجد حرام، شيخ عبدالعزيز بن فو

  ...   مكرمه  هيئت تشخيص مكه
  .)2(: ... و بعد..  و بركاته  السلام عليكم و رحمة االله

و   شخصـيت برجسـته    از محمـد بـن ابـراهيم بـه    :  و بيان داشته
خـدا او را محفـوظ   (شريف جناب مكرم بـن عبـدالكريم راجحـي   

 : و بعد..  و بركاته  السلام عليكم و رحمة االله ):بدارد
استفتاي شما در خصوص ازدواج دخترت با فـردي از    راجع به

  .)3(... غير اشراف اطلاع يافتم
  :حضرت سيد علي البار محترم  از محمد بن ابراهيم به:  و گفته

  .)4( :...و بعد..  و بركاته  السلام عليكم و رحمة االله

                                                 
 ).٥/١٣(مجموع فتاوی و رسائل شيخ محمد بن ابراهيم )  ١(
 ).٥/١٧٢(مجموع فتاوی و رسائل شيخ محمد بن ابراهيم ) ٢(
 ).١٠/١٢١(مجموع فتاوی و رسائل شيخ محمد بن ابراهيم ) ٣(
 ).٩/٧٤(مجموع فتاوی و رسائل شيخ محمد بن ابراهيم ) ٤(



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٦٨

رباط وقف شده بر سـادات  استفتاي شما در خصوص   راجع به
ه وقف كننده مشروط دانسته و كپى آن در علوي به موجب آنچه ك

  ... .باشد پيوست نامه مى
و با اطلاع بر قواله وقف كه از دادگسترى مكه بـا  : و بيان داشته

ــماره  ــه ) 31(شـ ــماره  20/1/1331مؤرخـ ــه ) 128(و شـ مؤرخـ
گويـد   هـ و آنچه متضمن آن اولاً سيد عبداالله دباغ مى19/12/1331

بوده و فوت كرده و آن رباط  هايىناظر بر رباط ،كه برادرش محمد
واقـع شـده در مكـه    زنى شريفه بنام لبابه دختر سـلطان اسـماعيل   

محله اجياد، و وقف ديگر واقع شده در محله شاميه با خط سويقه، 
و وقف ديگر واقع شده در شعب عامر كه واقف آن سلطان مغرب 

  ... .حسن بوده، و مصاريف وقف و شرطهاى آن را ذكر كرده 
حضرت استاد سيد علـوي    از محمد بن ابراهيم به:  يان داشتهو ب

 :و بعد..  و بركاته  السلام عليكم و رحمة االله :مالكي محترم
  اي از مجموعـه  همراه نسـخه ) 29/75(ي  مورخه  ي شما به نامه

) 75و  74و  173(دست ما رسـيد و در صـفحات     تأليفات شما به
كردم و آن را همانند بهترين   لعهرا مطا) التحذير من التبشير( بحث 

خداوند شما را توفيق دهـد و از پـاداش نيـك    . بحث تلقي نمودم
  .)1(... محروم نگرداند

                                                 
 ).١٢١−١٣/١٢٠(مجموع فتاوی و رسائل شيخ محمد بن ابراهيم ) ١(



 

٦٩  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

شيخ محمد بـن  : آيا ممكن است افراد منصف بعد از اين بگويد
  بـه   نفـرت و كينـه   ‡اهل بيت   عبدالوهاب و پيروانش نسبت به

  !!دل دارند؟
  ن اوو مناقب فراوا فضيلت علي 

ي تحريم  مسأله  راجع به :عبدالرحمن بن قاسم نجدي   علامه
علـت آن را چنـين بيـان     صپيامبر : گويد زكات بر بني هاشم مي

و بنـي هاشـم و    صزكات پليدي مردم است و بـر او    داشت كه
  .)1(باشد، زيرا آنها مردماني شريف هستند مواليهايشان حرام مي

دهـم كـه خـدا و     مـى پـرچم را بـه كسـي    : و در شرح حـديث 
رسولش را دوست دارد، و خدا و رسولش نيز او را دوست دارند، 

مردم آن شـب را بـا   . خداوند خيبر را به دست او فتح خواهد كرد
شود به  و جستجوي اينكه پرچم به كدام يك از آنها داده مى بحث

پيامبر رفتند و هـر يـك اميـدوار     نزدوقتي كه صبح شد . سر بردند
علـي بـن ابـي    : فرمود صپيامبر . چم به او داده شودبودند كه پر

  طالب كجا است؟ 
اين حديث بيانگر فضيلت علي و فراوني مناقب :  كه  بيان داشته

طـور خـاص بـراي او گـواهي       بـه  صباشد، زيرا پيـامبر   وي مي
  اين حديث بهترين دليلي اسـت عليـه  : گويد مي  تا آنجا كه... دادند

                                                 
 ).٣/٣٣٠: الروض المربع( كتاب  ٤  ی شماره حاشيه) ١(



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٧٠

او را   پذيرند، يا اينكـه  ولايت او را نمي  كه) امثال خوارج(نواصبي 
  .)1(... شمارند  او را فاسق مي  نمايند و يا اينكه تكفير مي
ي شـيخ   ي اهل سنت و جماعت و همچنين عقيده ي همه عقيده

هر كس ولايـت    محمد بن عبدالوهاب و پيروانش بر اين است كه
  .را استگ را نپذيرد و بدان اقرار ننمايد ناصبي و بدعت علي 
  

  از زنان كامل و سيد زنان بهشت است ’  فاطمه
  بـه  صپيـامبر    كـه   آمـده  )٣/٢٣٥:فتاوی اللجنة الدائمة (در 
  .باشند ايشان سيد و بزرگ زنان بهشت مي  داد كه  مژده  فاطمه

از ميان مردهـا  : ...  آمده) 7/402: فتاوي و مقالات ابن باز(و در 
از  صانـد، امـا محمـد     ست يافتـه ي كمال د درجه  افراد زيادي به

تر است؛ زيرا در روايـت صـحيحي از    تر و فاضل ي آنها كامل همه
كمل من الرجال كثير, و لم يكمل «: فرمودند  كه  نقل شده صپيامبر 

يعنـی زوجـة  −مريم ابنـة عمـران وآسـية ابنـة مـزاحم لاَّ إمن النساء 
 .»الطعام سائر النساء كفضل الثريد على وفضل عائشة على −فرعون

اند، امـا از ميـان زنـان     ي كمال رسيده درجه  مردهاي زيادي به(
زن ) همسـر فرعـون  (دختـر مـزاحم    دختر عمران و آسيه جز مريم

                                                 
 .٦١: ص. ی ايشان بر كتاب التوحيد حاشيه) ١(



 

٧١  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

بـر    است، و فضل و برتري عايشه  دست نيافته  آن درجه  ديگري به
  ).گوشت بر ساير غذاها است ساير زنان مانند فضل و برتري آب

: فرمودنـد  صپيـامبر    كـه   ثبوت رسيده  هو در رواياتي ديگر ب
جزو زنان كامل  صمادر فرزندان پيامبر  كدختر خويلد   خديجه

  نيـز بـه   صدختر پيـامبر    فاطمه  همين سان راجع به  باشد و به مي
باشـند،   ايشان سيد زنان اهل بهشت مـي : فرمودند  كه  ثبوت رسيده

در ميان سـاير زنـان     زناني هستند كه)  پنج زن ذكر شده(پس اينان 
  .اند ي كمال دست يافته درجه  به

پيروان امام محمد بن عبدالوهاب بدان ايمان دارند   اي كه عقيده
نمايند عبارت است  ي ايشان بدان تصريح مي و دانشمندان فرهيخته

جزو زنـان كامـل و سـيد زنـان بهشـت       ’ي زهرا  فاطمه  :از اينكه
  .باشد مي

  
  است  ترين هدايت دهندهبزرگ طالب  علي بن ابي

: و امـا اجمـاع  : ... گويد مي :تويجري   شيخ حمود بن عبداالله
خلفـاي راشـدين     اهل سنت و جماعت اجماع نظر دارند بر اينكـه 

  .)1(... مهديين نامي است براي ابوبكر، عمر، عثمان و علي 
عيسي بن مـريم بعـد از رسـول      و لازم است بدانيد كه:  و گفته

                                                 
 .١٧:ص : نكر المهدی المنتظرأالاحتجاج بالاثر علی من ) ١(



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٧٢

دهندگان است، و بعد از ايشان نيز ابـوبكر   ن هدايتتري خدا فاضل
  .)1(باشند بزرگترين هدايت دهندگان مي ن و عمر و عثمان و علي

منـان هسـتند،   ؤي م ولايـت همـه    اهل سنت قائل به:  و باز گفته
شناسند، حقوق آنها و اهل بيت را  فضيلت و ارزش اصحاب را مي

... ختار بن ابي عبيـد و  كردار افرادي همچون م  و به  مراعات كرده
  .)2(باشند از ستمگران راضي نمي... از دروغگويان و حجاج و 

  
شيخ محمد بن عبدالوهاب و پيروانش خاندان پيامبر 

ي تقـرب   را دوست دارند و محبت آنها را وسـيله  ص
  دهند خدا قرار مي  به

  :ال شدؤس :از امام عبدالعزيز ابن باز 
ورزند و از  اهل بيت دشمني ميوهابيون با   آيا صحيح است كه
كاهند؟ و حقيقت دعوت وهابيون چيست؟  مقام سيد مخلوقات مي

  جنگند؟ اين شكل مي  و چرا به
و پيروان تلاشگر ايشـان اهـل    :شيخ محمد : در پاسخ گفتند

باشـند،   فضل آنهـا مـي    و قائل به  را دوست داشته صبيت پيامبر 
ي مغفـرت، رحمـت و   محبت اهل بيـت و دعـا    ايشان با توسل به

رضايت براي افرادي همچون عباس بن عبدالمطلب عموي پيـامبر  
                                                 

 .١١٣: ص)  ١(
 .٧٠٩:   ص)  ٢(



 

٧٣  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

ي چهارم علي بـن   و فرزندان ايشان، و افرادي همچون خليفه ص
و ) ن حسـن و حسـين و محمـد   (و فرزندان ايشان  طالب  ابي

در توحيد، اطاعت از خدا و بزرگداشت شريعت   ساير اهل بيت كه
  .)1(جويند خداوند تقرب مي  ، بهاند الهي رهرو آنها بوده
و از ايـن طريـق مـاجراي    : گويد مي )2(ي ديگري و ضمن رساله
 وقوع پيوست، از نظر اهل سنت علي   به م  ميان علي و معاويه

  ، و معاويـه  و در اجتهاد خود دو أجر را كسب نمـوده   بر حق بوده
 علي   اند و عليه و همراهانش اشتباه كرده اما  شورش نموده ،

، لذا يك أجر و پاداش  و اجتهاد نموده  ن حقيقت بودهاايشان خواه
  .ي آنها راضي باد خداوند از همه. گيرد را مي

در   روز عرفـه  صپيـامبر  : ... گويد مي )3(ي ديگري و در رساله
تارک فيكم ما لن تضلوا  نيإ« :مردم فرمودند  اب بهطخ حجة الوداع

تـارک فـيكم  نيإ«: يضـاً أ صويقـول  .»كتـاب االله:  ن اعتصمتم بـهإ
  واستمسـكوا بـه  الهدی والنور فخذوا بكتاب االله  فيه  كتاب االله: ثقلين

 .»يهل بيتأ في  ذكركم االلهأ, يهل بيتأو
اگـر بـدان     ام كـه  را جا گذاشته) قرآن(در ميان شما كتاب خدا (

                                                 
 .١٢/٣/١٤١٧ »المسلمون«ی  سؤالهای روزنامه  از جمله)  ١(
 . ٧/٣٦٣:مفهوم الاحاديث المتعلقة بالفتن) ٢(
 .٩/١٤:القرآن الكريم   الوصية بكتاب االله) ٣(



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٧٤

روايـت ديگـري    و در) چنگ فرا زنيد هرگز گمراه نخـواهي شـد  
: گـذارم  من دو چيز گرانبها را در ميان شما جا مي: (فرمود  كه  آمده

باشـد،   نور مي حاوي هدايت و  است كه) قرآن(نخست كتاب خدا 
اهـل  : و ديگـري . بگيريد و بدان تمسك جوييدپس كتاب خدا را 

  ).آورم ياد شما مي  بيتم است، در حق اهل بيتم خدا را به
اوندانش از بنـي  همسران و خويش: از اهل بيت صمراد پيامبر 

  آورد كـه  ياد مـردم مـي    اهل بيتش خدا را به  هاشم است، راجع به
رفتار نمايند، آنها را اذيـت و    آنها با مهرباني و نيكوكارانه  نسبت به

بـر ديـن اسـلام مانـدگار باشـند و از        آزار نرسانند و تا وقتـي كـه  
  . شريعت الهي تبعيت نمايند حقوق آنها را بپردازند

  : كه )1( آمدهو باز 
شـود،   وفور استعمال مـي   در ميان ما به »يا سيد فلان«  كلمه: س

باشد، آيا اين  ي مشخصي فاميل مي زيرا شخص مخاطب با خانواده
  حرف صحيح است؟

ي  باشد اشكالي نـدارد؛ زيـرا كلمـه     شده  اگر با اين نام شناخته: ج
زندان حسـن و  از فر  ، دانشمند و نسل فاطمه براي رئيس، فقيه »سيد«

  لازم بـه . اسـت   شود و در ميان مردم رايج گشـته  حسين استعمال مي
 صو پيامبر . نامند مي « ساده«عرب رئيس قوم خود را   ذكر است كه

                                                 
 .٢٩١ −٩/٢٩٠:   مجموع فتاوی و مقالات متنوعه)  ١(



 

٧٥  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

: پرسـيد  رسيدند، مـي  خدمتش مي  به  كه  نيز از اعرابهاي اطراف مدينه
  اي بني فلان سيد شما كيست؟ يعني رئيس شما كيست؟

لعل هذا سيد, و ين ابنإ«: فرمود حسن  جع بهرا صو پيامبر 
 .»...بين فئتين عظيمتين من المسلمين  ن يصلح بهأ  االله

ي  وسـيله   خداوند به  اين فرزند من سيد است و اميد دارم كه( 
  ).بزرگ از مسلمانان صلح و آشتي برقرار نمايد  او ميان دو گروه

ز كتاب خـدا  ا  ي شيخ محمد بن عبدالوهاب است كه اين عقيده
و بدان بـاور داشـت و آن را در     استنباط نموده صو سنت پيامبر 

ي پيـروان و دوسـتدارانش نيـز     نمـود، و همـه   كتابهايش منتشر مي
را دنبال كردنـد و از آن پيـروي نمودنـد، اينـك امـام        همين عقيده

  : گويد نمايد و مي معاصر با كمال وضوح و روشني تصريح مي
 صن تلاشگر ايشان اهل بيـت پيـامبر   و پيروا :شيخ محمد 
  باشند، ايشان با توسـل بـه   فضل آنها مي  و قائل به  را دوست داشته

محبت اهل بيت و دعاي مغفرت، رحمت و رضايت براي افـرادي  
و فرزنـدان   صهمچون عبـاس بـن عبـدالمطلب عمـوي پيـامبر      

و  طالـب   ي چهارم علي بن ابي ايشان، و افرادي همچون خليفه
  و ساير اهل بيت كه) ن حسن و حسين و محمد(ان ايشان فرزند

در توحيد، اطاعت از خدا و بزرگداشت شريعت الهي رهـرو آنهـا   
  .جويند خداوند تقرب مي  به با محبت آنها اند، بوده



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٧٦

يكـي از اصـول اهـل     صمحبت اهل بيت پيـامبر  
  سنت و جماعت است

ي  لمـه ظـاهرا ك : ... گويـد  مي :شيخ محمد بن عثيمين   علامه
از دختـر و   ك  يعني فرزندان فاطمـه  صبراي نسل پيامبر  »سيد«

  نيز براي آنها بكار بـرده » شريف«ي  و كلمه. شود پسر استعمال مي
  بـراي هاشـمي اسـتفاده   » شريف«ي  شود، و برخي اوقات كلمه مي
  .)1(شود مي

عبارتنـد از؛ همسـران ايشـان و     صاهل بيـت پيـامبر   :  و گفته
خانـدان  : زكات بر آنها حرام است، امثال  انش كهي خويشاوند همه

در برابـر آنهـا     واجب اسـت كـه    ؛ و آنچه... علي، جعفر، عباس و 
  باشد، زيـرا آنهـا بـه    شان مي، احترام و بزرگداشتانجام شود محبت

 صباشند و پيامبر  مي صخدا ايمان داشتند و از خويشان پيامبر 
 .»يهل بيتأ في  ركم االلهذكّ أ« : فرموده  آنها چنين توصيه  راجع به

  .)آورم ياد شما مي  اهل بيتم خدا را به  راجع به(
ي ايمان است؛  محبت و بزرگداشت آنها نشانه  خاطر اينكه  و به

ــامبر   ــرا پي ــد صزي ــىؤلا ي  واالله« :فرمودن ــون حت ــوكم الله من   يحب
 .»لقرابتيو

خـاطر    خاطر خـدا و بـه    شما را به  خدا سوگند تا وقتي كه  به(
                                                 

 .٤٦٩ص  ٣ج . فتاوای سؤال) ١(



 

٧٧  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

باشند، ايمانشان كامـل نخواهـد     خويشاوندي با من دوست نداشته
  .)1()شد

ايـن چهـار نفـر    : دارد بيـان مـي   »لمعـة الاعتقـاد«و باز در شرح 
در  صپيـامبر    اي هستند كه و هدايت دهنده  خلفاي هدايت يافته

, يسنة الخلفاء الراشدين مـن بعـد, ويعليكم بسنت« :حق آنها فرمود
 .»بالنواجذعضوا عليها 

ي بعد  دهنده ي هدايت يافته سنت من و سنت خلفاي هدايت  به(
  .)2()بگيريدبا دندان بن خود از من چنگ فرا زنيد و آن را محكم 
حسـن، حسـين و ثابـت بـن     :  و باز در همان نوشتار بيان داشته

براي آنها گواهي بهشـت   صپيامبر   قيس نيز از كساني هستند كه
  .دادند

  .)3(»هل الجنةأالحسن والحسين سيدا شباب «: مودندفر صپيامبر 
  ).حسن و حسن سيد و رئيس جوانان اهل بهشت هستند(

هل النـار, أنک لست من إ«: ثابت بن قيس فرمودند  و خطاب به
  .)4(»هل الجنةأولكنک من 

                                                 
 .٤/٣٠٧:مجموع الفتاوی )  ١(
 .٧٩−٧٨/ ٥: مجموع الفتاوی) ٢(
 .رواه الترمذی و قال حسن صحيح)  ٣(
 .رواه البخاری) ٤(



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٧٨

  ).ىبهشتبلكه از اهل  ،از اهل دوزح نيستىشما (
منان بـن  ؤامير ماست، ايشان  صي پيامبر  و ريحانه  حسن نوه

رمضان سال سوم  15هستند، در  طالب  بن ابيمنان علي ؤامير م
در ) هـ ـ 50(دنيا گشودند و در ربيـع الاول سـال     هجري چشم به

  .دفن شدند وفات فرمودند و در قبرستان بقيع  هر مدينهش
اسـت، ايشـان فرزنـد     صي پيـامبر   و ريحانه  و حسين نيز نوه

دنيـا    چشم به) هـ 4(، در شعبان سال هستند طالب  علي بن ابي
ي شهادت  درجه  در كربلا به) هـ 61محرم سال  10(گشودند و در 

  .)1(نائل آمدند
گيـريم،   ما بر محبت اين اصحاب خدا را گواه مي:  و بيان داشته
نماييم؛ و از آن دو  اي آنها را تمجيد مي نحو شايسته  و با زبانمان به

در حـق اصـحاب     منهج روافضي كـه : ييمجو مي  منهج گمراه تبرئه
نماينـد؛ و مـنهج    اهـل بيـت افـراط مـي      گويند و راجع به ناسزا مي

دهنـد، و   خود قرار مي  اهل بيت را مورد دشمني و كينه  نواصبي كه
حق : حق را دارند  سه اگر اهل بيت از اصحاب باشند،  معتقديم كه

  .)2(صبر و حق خويشاوندي با پيامبودن   ايمان، حق صحابه
و اهـل بيـت   «:  گفته  در شرح قول مصنف كه  و در همان نوشته

                                                 
 .٨١ −٥/٨٠:مجموع الفتاوی)  ١(
 .]دار الثريا. الاولی:ط [  ٥٨٨: شرح الواسطية )  ٢(



 

٧٩  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

  :گويد مي »را دوست دارند صپيامبر 
  بـه   اصول اهل سنت و جماعت اين است كـه   و از جمله: يعني

: ايمان و ديگري: يكي: خاطر دو ويژگي اهل بيت را دوست دارند
قـرار  ، و هرگـز آنهـا را مـورد نفـرت     صخويشاوندي با پيـامبر  

  .دهند نمي
از طريـق تنفـر و نفـرت از ابـوبكر و      بنابر اين محبت علي 

ابوبكر و عمـر    چنان تلقي شود كه  ممكن نيست، تا اينكه م عمر 
علي   است كه  تواتر رسيده  به  اند، با وجود اينكه با علي دشمن بوده

 ستود بر منبر آنها را مي .  
و خويشـاوندي   ص ما بر محبت اهـل بيـت پيـامبر   : گوييم مي

خـاطر محبـت خـدا و      گيـريم، آنهـا را بـه    ايشان خدا را گواه مـي 
  .دهيم رسولش مورد محبت و مودت خويش قرار مي

شـكايت دوري قـريش از بنـي هاشـم را نـزد        عباس وقتي كـه 
منـون ؤلا ي   بيـده نفسي يالذو« :برد، در جواب فرمودند صپيامبر 

 .»يولقرابت  يحبوكم الله ىحت
شما   جان من در دست او است تا وقتي كه  كسي كه  بهسوگند (
  خاطر خويشاوندي بـا مـن دوسـت نداشـته      خاطر خدا و به  را به

  ).باشند، ايمانشان كامل نخواهد شد
ايمانشان كامل نخوهد شد تا   سوگند ياد نمودند كه صپيامبر 



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٨٠

 باشند، اين  را دوست نداشته)اهل بيت(خاطر خدا آنها   به  وقتي كه
را بر هر نوع از محبت ساير مسلمانان نيز با آنها مشاركت دارند، زي

 خاطر خدا ساير مسلمانان را دوسـت  به  مسلماني واجب است كه
 »خاطر خويشـاوندي بـا مـن     و به«: باشد، اما وقتي فرمودند  داشته

خاطر   بر محبت و مودت به  علاوه  اين يك محبت اضافي است كه
  .باشد مي صت پيامبر خدا تنها شامل اهل بي

اهل بيـت عبـارت     ي اهل سنت و جماعت راجع به پس عقيده
و   و ولايـت آنهـا را پذيرفتـه     آنها را دوست داشـته :  است از اينكه
و مقـام و  . نماينـد  در خصوص آنها را اجرا مي صوصيت پيامبر 

از كسـاني    دهند، بلكـه  آنها نمي  منزلتي ما فوق منزلت واقعي را به
  .)1(اند در حق آنها تا حد الوهيت افراط نموده  جويند كه مي  تبرئه

اهـل سـنت و   : ... گويـد  مـي » هل السنة والجماعـةأمنهاج «و در 
  برخـي از اصـحاب داراي امتيـازاتي ويـژه    : گوينـد  جماعت نيز مي

آنها را در مقام خـود قـرار داد، بنـابر ايـن       هستند و لازم است كه
علـي بـن ابـي    : هستند، امثـال  صبر از اهل بيت پيام  اصحابي كه
خاطر قرابتـي    به -از نظر ما ... ، عباس، ابن عباس و  طالب، حمزه

  .باشند تر از ساير اصحاب مي محبوب -دارند صبا پيامبر   كه
اهل سنت و جماعت هماننـد روافـض در   : گويد مي  تا آنجا كه

                                                 
 .٦١٠−٦٠٨: ص)  ١(



 

٨١  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

  به و همانند نواصب نيز با آنها ،كنند خصوص اهل بيت افراط نمي
را   در ميان آن دو منهجي ميانـه   پردازند، بلكه جنگ و عداوت نمي

دارند حـق آنهـا    صبا پيامبر   خاطر قرابتي كه  كنند، و به دنبال مي
  .)1(دهند و مقام واقعي را بدانها مي تو منزل  را شناخته

: ... گويـد  مي « شرح السفارينيه«كتاب  184  و در شرح بيت شماره
من ؤم ـ  منان اهل بيت را دوست داريم، يكـي اينكـه  ؤل مدو دلي  ما به

خويشاوند هسـتند، و از ايـن رو    صبا پيامبر   هستند، ديگري اينكه
طور مطلق آنها را از فضيلت   دهيم، اما به آنها را بر ديگران برتري مي

منزلت و مقام واقعي را برايشـان در نظـر     نماييم، بلكه برخوردار نمي
نيز كاملا بدان راضـي هسـتند، زيـرا اميـر     ) هل بيتا(گيريم، آنها  مي
  امام اهل بيت است بر منبـر كوفـه    كه طالب  منين علي بن ابيؤالم

 .»بوبكر ثم عمرأمة بعذ نبيها الأ  خير هذه« :داشت اعلام مي
ابــوبكر ســپس عمــر بهتــرين خلــق خــدا  صبعــد از پيــامبر (
  ).باشند مي

روافـض و نواصـب     راجـع بـه  ) 151(  و در شرح بيت شـماره 
بـا اهـل     كند كـه  كسي از گروهي فرمانبرداري مي  چه: ... گويد مي

  ورزند؟ بيت دشمني مي
در حـق علـي بـن      نمايـد كـه   كسي از آنها فرمانبرداري مي  چه

                                                 
 .٥/٢٠٤:الفتاوی مجموع)  ١(



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٨٢

  گويد؟ طالب ناسزا مي ابي
  ... نمايد ي مردم از بينش و رفتار آنها تنفر مي همه

قبلي بـا    بر عكس گروه  هكسان ديگري هستند ك: گويد و باز مي
دشمني و عـداوت   طالب  اهل بيت و در رأس آنها علي بن ابي

گوينـد و از آنهـا    ورزند، و پناه بر خدا در حق آنهـا ناسـزا مـي    مي
  اند؛ واي بـه  حق اهل بيت تجاوز كرده  جويند، اينها نيز به نفرت مي

  ...آنها  اينها و چه  چه:  حال هر دو گروه
ذكاوت و دانش   به  طالب با توجه علي بن ابي:  و تحت آن گفته

  .بود  داشتند شهرت كسب كرده  اي كه گسترده
از : گويد مي) 11(  و در شرح اربعين نووي تحت حديث شماره

و فرزنـد   صي رسول خـدا   نوه ابي محمد بن حسن بن علي 
او را  صباشد؛ پيامبر  فرزند بزرگ ايشان مي  كه صدختر پيامبر 

بـين فئتـين   به  سيصلح االلههذا سيد, و يابن نَّ إ« :مود و فرمودتمجيد ن
 .»من المسلمين

از   ي او ميان دو دسته وسيله  اين فرزند من سيد است و خدا به(
  ).نمايد مسلمانان صلح و آشتي برقرار مي

متنـازع و داراي    ي او ميـان دو گـروه   وسـيله   پس خداونـد بـه  
بـن    بـراي معاويـه    آنگـاه كـه   اختلاف صلح و آشتي برقرار نمـود، 

سـيادت    سفيان از خلافت تنازل نمودند، و با انجام اين كار بـه  ابي



 

٨٣  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

  .دست يافتند
  كــن كــه  توجــه :ســخنان ايــن امــام   ي گرامــي بــه خواننــده

، صما بر محبت اهل بيت و قرابت ايشـان بـا پيـامبر    : فرمايد مي
آيا : ن و بپرسال كؤاز خود س  حال صادقانه. گيريم خدا را گواه مي

 –بعد از اين نيز، دليل ديگري براي محبت اهل سنت و جماعـت  
  نسـبت بـه   -محمد بن عبدالوهاب و پيرانش نيز از آنها هسـتند   كه

  !!لازم و ضروري است؟ ‡اهل بيت 
  

  ‡فضيلت و دانش اهل بيت   كتابي راجع به
راجـع   :عبدالرحمن بن قاسم نجـدي    شيخ محمد بن علامه

موضع اهل سنت و جماعت در برابر اهل بيـت پيـامبر    موقف و  به
اسـت و آن را    ي تحرير درآورده رشته  اي را به كتاب جداگانه ص

اسـت، ايشـان در ضـمن آن      نام داده«  هؤلياوأو ص  آل رسول االله«
  و فقهاي اهل بيت بحـث رانـده    عقائد، فضائل، فقه  كتاب راجع به

  ي ابن تيميه نوشته « النبويه هالسنمنهاج «ايشان آن را از كتاب . است
  .است  نموده  خلاصه :

ي نهايت محبت، مـوالات، بزرگداشـت و محبتـي     اين نيز نشانه
  .باشد مي صاهل بيت پيامبر   نسبت به  صادقانه

  



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٨٤

تـرين اهـل    فاضـل  لإن ي، حسن و حس علي، فاطمه
  باشند بيت مي

 صيـت پيـامبر   باهـل  : گويـد  مـي  :شيخ عبدالعزيز سلمان 
: باشد، آنها هم عبارتنـد از  بر آنها حرام مي  صدقه  ساني هستند كهك

خاندان علـي، جعفـر، عبـاس و حـارث بـن عبـدالمطلب و طبـق        
نيز جـزو اهـل    صي احزاب همسران پيامبر  ي سوره مضمون آيه

پيـامبر    ، حسن و حسين كـه  ، فاطمه؛ اما علي بيت ايشان هستند
دعايي مخصـوص در حـق    آنها را زير عباي خود قرار داد و ص

: گفـت   تا آنجا كه... تر هستند ي اهل بيت فاضل آنها خواند از همه
  :   قحطاني در حق آنها چنين سروده

 كرم بفاطمـة البتـول وبعلهـاأ
 حمـدأصلهما بروضـة أغصنان 

  

 وبمــن همــا لمحمــد ســبطان 
ـــنانالأ درّ  الله ـــل والغص  ص

 

 صمـد  هـاي مح  ي پاكـدامن و همسـرش و از نـوه    از فاطمه(
اصـل آنهـا     هسـتند كـه    دو شاخه صهاي پيامبر  احترام بگير؛ نوه

  ).از آن خدا است  ي احمد است، زيبايي اصل و شاخه باغچه
نهايت محبت، احترام  صاهل بيت پيامبر   اهل سنت نسبت به

و  صدهند، زيرا آنها از خويشان پيامبر  و بزرگداشت را انجام مي
دين خدا مورد امتحـان    ي رساني بهخاطر يار  مسلمان هستند و به

 ،و آزمايش الهي قرار گرفتند، پـس احتـرام و نيكـي در حـق آنهـا     



 

٨٥  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

  .)1(... است  صاحترام و بزرگداشتن در حق پيامبر 
  آري اين يكي از پيروان شيخ محمد بن عبـدالوهاب اسـت كـه   

و در  لإدارد محبت و احترام و بزرگداشت اهل بيـت   اعلام مي
  .واجب است لإ، حسن و حسين  اطمهرأس آنها علي، ف
ترين، داناترين  ترين، ماهر عاقل طالب  علي بن ابي

  ترين اصحاب است و حافظ
 طالـب   علـي بـن ابـي   : ... گويـد  بن جبرين مـي   شيخ عبداالله

شجاعت و دليـري    باشد، ايشان به ترين و ماهرترين انسان مي عاقل
سـپري   ص شهرت داشـتند، دوران كـودكي را زيـر نظـر پيـامبر     

نمودند، در ابتداي نزول وحي نوجواني نونهال بودند، او نخسـتين  
ايمان آورد، سپس از همـان اوائـل    صپيامبر   به  كودكي است كه

كـودك    خاطر اينكه  پيوست، اما به صپيامبر   به) قبل از هجرت(
دين اسلام ايمـان داشـت، نتوانسـتند از      و كم سن و سال بود و به

همـراه ابـوبكر    صپيـامبر    نمايند، و هنگامي كهدفاع  صپيامبر 
هجرت نمود، علي را جاي خود جاگذاشت و او را بر رختخـواب  

ازدواج نمـود و    خود خواباند، سـپس بعـد از هجـرت بـا فاطمـه     
  حسن، حسين، محسن و ام كلثوم را براي او به: فرزنداني همچون
وفـات  نيز بعـد از شـش مـاه از فـوت پـدرش        دنيا آورد و فاطمه

                                                 
 .٧٠٠: ص: الكواشف الجلية عن معانی الواسطية )  ١(



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٨٦

با زنان ديگري ازدواج نمـود    بعد از فوت فاطمه فرمودند، علي 
او عطا كـرد، و بعـد از     و خداوند از آنها نيز فرزندان ديگري را به

  عنوان خليفه  مردم با او بيعت نمودند و او را به شهادت عثمان 
او شـورش كردنـد و قـاتلين      انتخاب كردند، اما اهل شام بر عليـه 

او قيام   كردند و برخي از اصحاب نيز عليه مي  از او مطالبهعثمان را 
خاطر انتقام از قاتلين عثمان راهي عراق شدند، از ايـن    كردند و به

وقـوع    و آشـوبهاي زيـادي بـه     رو در دوران خلافت ايشـان فتنـه  
  . اتمام برسانند  پيوست و نتوانستند خلافت را به

ي  وان سرپرست خـانوده عن  به  ي تبوك كه جز در غزوه علي 
بودنـد،   صهـا همـراه پيـامبر     جا ماند، در ساير غزوه صپيامبر 
  در سال نهم هجري بعد از ابوبكر او را فرسـتاد تـا كـه    صپيامبر 

  .حجاج ابلاغ نمايد  أمان و تعليمات را به
اي  ي اصحاب داناتر و داراي حافظه از همه  و از نظر علم و فقه

گشت،  مي  و اگر علم و دانش ايشان خلاصهتر بودند، از اين ر قوي
خير و بركت زيادي را در بر داشـت، زيـرا ايشـان از منقـولات و     

يافـت خـود اجتهـاد     كرد، پس اگر نصـي را نمـي   مي  دلايل استفاده
  بنـا بـه  ... و  « زبيـه «ي  در قضـيه   داد، همچنانكـه  كرد و نظر مـي  مي

  .)1(اجتهاد خود فتوي را صادر نمود
                                                 

 .]المكتبة التوفيقية. ط[ ٣٦−٣٥: ص :فتاوی ابن جبرين)  ١(



 

٨٧  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

  و بـه : دارد چنين بيان مي »١٧١−ص: لمعة الاعتقاد«و در شرح 
در حق  صپيامبر   بهشتي بودن كساني همچون حسن و حسن كه

  .دهيم ، ما نيز گواهي مي آنها گواهي بهشت داده
اهل سـنت در صـدد كسـب      اينكه  خلاصه: ...  و باز بيان داشته

دهنـد و سـفارش    رضايت اهل بيت نهايت تلاش خود را انجام مي
  ركم االلهذكّـأ«: فرمـود   آورند كه جا مي  در حق آنها را به صيامبر پ
  ).آورم ياد شما مي  اهل بيتم خدا را به  راجع به( .)1(»يهل بيت أفي

  و ايمانشان نيـز واهمـه    و آنها در اين خصوص از نقص عقيده
اهـل    ضمن روايت زيـر راجـع بـه    صپيامبر   اينكه  دارند، نظر به

عبـاس دوري قـريش از     هديد نمودنـد، آنگـاه كـه   بيت، امتش را ت
لا    بيـده نفسيـ يالـذو« :هاشم را برايش بازگو نمود، فرمودنـد  بني
 .)2(»يولقرابت  يحبوكم الله ىمنون حتؤي

شما   جان من در دست او است تا وقتي كه  كسي كه  سوگند به(
  خاطر خويشاوندي بـا مـن دوسـت نداشـته      خاطر خدا و به  را به
  .)3()، ايمانشان كامل نخواهد شدباشند

                                                 
 .)٢٤٠٨(مسلم   اخرجه) ١(
 .است  و احمد شاكر نيز آن را صحيح شمرده  خود گزارش داده »المسند«امام احمد آن را در ) ٢(
 .٢/٢٢٥ :شرح العقيدة الواسطية)  ٣(



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٨٨

را دوسـت دارنـد اهـل سـنت و      علي   كساني كه
  باشند جماعت مي

تيميـه در   ناب لامشيخ صالح الفوزان در معرض گفتار شيخ الاس
و :  شيخ الاسلام بيـان داشـته    آنجا كه: گويد يم شرح عقيده واسطيه

و   فتـه را دوست دارند و ولايت آنهـا را پذير  ص اهل بيت پيامبر
در   نماينـد كـه   آنها را مراعات مي  راجع به صي پيامبر  آن توصيه

  .)1(»يهل بيتأ في  ركم االلهذكّ أ« :غدير خم فرمود
  )2().آورم ياد شما مي  اهل بيتم خدا را به  راجع به(

شيخ :  اين سخن شيخ الاسلام گفته  شيخ صالح الفوزان راجع به
بيت از منظر اهل سـنت   در اين سخن خود منزلت اهل :السلام 

آنهـا اهـل بيـت پيـامبر       كه  و اعلام نموده  و جماعت را بيان داشته
  .را دوست دارند ص

بر آنها حرام   صدقه  يعني كساني كه صخاندان پيامبر : اهل بيت
خاندان علـي، جعفـر،   : عبارتند از  شوند، كه مي  است اهل بيت ناميده

و  صران پيــامبر عقيــل، عبــاس، حــارث بــن عبــدالمطلب، همســ
m  x      w  :فرمايـد  آنها مي  خداوند راجع به  كه  همانگونه. دخترانش

 ̀  _  ~  }     |  {    z  yl )ــزاب : الأحـــ
                                                 

 .)٢٤٠٨(مسلم   اخرجه) ١(
 .مكتبة المعارف.ط) ١٩٥:ص(العقيدة الواسطية )  ٢(



 

٨٩  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

) پيغمبـر (خواهد پليدي را از شما اهل بيت  يخداوند قطعاً م« ).33
  .»دور كند و شما را كاملاً پاك سازد
آنها نهايت احترام و   و نسبت به  اهل سنت آنها را دوست داشته

نماينـد، زيـرا احتـرام از آنهـا احتـرام از       بزرگداشت را رعايت مي
احتـرام از اهـل   (است و همچنين خدا و رسولش بدان  صپيامبر 
m  P  O  N    M     L   K  :فرمايـد  اند؛ خداوند مـي  دستور داده) بيت

S  R  Ql )23: الشورى.(  
خواهم مگر آن كـه   ميدر برابر آن از شما پاداش و مزدي ن«

  بلكـه :  يعنـي (يدش ـام مرا دوست داشته با به خاطر خويشاوندي
  و نزديكـي   در قرابـت   و دوستي  طلبم، مودت از شما مي  آنچه
و   فقط صله  پس ،و شما وجود دارد  من  ميان  كه  است  اي نسبي

و شـما وجـود دارد، در نظـر آوريـد و       من  ميان  را كه  پيوندي
باشيد، بر   را در نظرداشته  كنيد و اگر فقط اين  رعايت را  همان
و   كـرده   را خـالي   و مـردم   مـن   تازيد و ميان نمي  عجولانه  من

  .») برسانم  آنان  را به  دعوت  اين  دهيد كه مي  اجازه
 -  نقل شـده  صمحبت اهل بيت رواياتي از پيامبر   و راجع به

دارد در صـورت   بيان مي  كه -ودنم  شيخ بدان اشاره  آنچه  جمله از
، لازم اسـت  صالتزام، استقامت و پايدار ماندنشان بر سنت پيامبر 



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٩٠

عبـاس و فرزنـدانش و   : همانند[مورد محبت و مودت قرار بگيرند 
بـا سـنت و اخـلاق دينـي       اما در صـورتي كـه  ]. علي و فرزندانش

  هيچ وجـه   مخالفت ورزيدند و از آن روي گرداندند محبت آنها به
  .اگر از اهل بيت نيز باشند ،جايز نيست

ــه « ــا را پذيرفت ــت آنه ــد   :»ولاي ــا را دوســت دارن ــي آنه و . يعن
يعنـي  : »نماينـد  آنها را مراعـات مـي    راجع به صي پيامبر  توصيه«

: »در غدير خـم فرمـود  «  .نمايند و آن را تطبيق مي  بدان عمل نموده
 »خـم «  راجع بـه . ستا  معني استخر و رودخانه  در اينجا به »غدير«

دهند، و يـا   غدير را بدان نسبت مي  نام مردي است كه: اند نيز گفته
اسـت و از ايـن رو     هـم آميختـه   معني درختان در   خم به: اند گفته

  .است  در آن واقع شده  كه  شده  غدير بدان نسبت داده
بازگشـت و    طرف مدينه  به حجة الوداعاز  صپيامبر   وقتي كه

روايت   ضمن آن به  داد كه  اي را ارائه رسيد، خطبه  رودخانهاين   به
 .»يهل بيتأ في  ركم االلهذكّ أ« :نمود  زير اشاره
  آورم كـه  ياد شـما مـي    اهل بيتم دستوراتي را به  راجع به: يعني

آنهـا را مـورد احتـرام، اكـرام و       است، اينكه  خدا بدان دستور داده
  .پايمال ننماييدبزرگداشت قرار دهيد و حقشان را 

او   عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبـدمناف بـه    و وقتي كه
  ي رحم را در حق آنها ترك كرده برخي از قريش صله  خبر داد كه



 

٩١  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

   .»بيـده نفسيـ الـذيو« :فرمود صكنند، پيامبر  و با آنها نيكي نمي
 »منـونؤلا ي«) جـان مـن در دسـت او اسـت      كسي كه  سوگند به(
تا وقتـي  ( »يولقرابت  يحبوكم الله ىحت«. )امل نخواهد شدايمانشان ك(
  :باشند  دو چيز دوست نداشته  يابي به خاطر دست  شما را به  كه

خاطر خدا؛ زيرا اهـل بيـت، اوليـا و دوسـتان خـدا        به: نخست
  .هستند
، زيرا دوسـت داشـتن   صخاطر خويشاوندي با پيامبر   به: دوم

و احتـرام از   صامبر آنها راهي اسـت بـراي كسـب رضـايت پي ـ    
  ).ايشان

مـن  ىاصـطفسـماعيل وإ يبن ىاصطف  االله نَّ إ«: فرمود صپيامبر 
مـن قـريش  ىاصـطفو ,سماعيل كنانة واصطفی من كنانة قريشـاً إ يبن
  .»هاشم  يمن بن واصطفاني ,هاشم  يبن

را انتخاب كـرد و از   ؛خداوند فرزندان اسماعيل بن ابراهيم 
را انتخـاب نمـود و     بن خزيمه  ي كنانه ميان فرزندان اسماعيل قبيله

را انتخاب   )فرزندان مضر بن كنانه(ي قريش  ايفهط  ي كنانه از قبيله
را ) فرزندان هاشـم بـن عبـدمناف   (هاشم  نمود و از قريش نيز بني

بـن    محمـد بـن عبـداالله   (هاشم نيز مـرا   انتخاب كرد و از ميان بني
بـن   هكلاب بن مر مناف بن قصي بنعبدالمطلب بن هاشم بن عبد



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٩٢

 ـ  ؤكعب بن ل بـن   هي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضـر بـن كنان
) بن الياس بن مضر بن نزار بن معـد بـن عـدنان    هبن مدرك هخزيم

  .برگزيد
عـرب بـر سـاير مـردم برتـري      :  اين حديث بيانگر آن است كه

برتري دارد، و از ميان قـريش    دارند و از ميان عرب قريش بر همه
ي  از همـه  صها برتري دارد، و پيامبر  ايفهطبر ساير  هاشم نيز بني

ي مـردم   از همه صتر است؛ پس شخص پيامبر  بني هاشم افضل
از ايـن رو   بزرگتر و نسب ايشان نيز بـر سـاير ملتهـا برتـري دارد    

  هسـتند داري فضـيلتي ويـژه    صاز خويشان پيامبر   هاشم كه بني
  .باشند مي

 »لـم يكـن ناصـبيا    هابن تيمي شيخ الاسلام«ي كتاب  و در مقدمه
را دوست دارند اهل سنت و جماعت  علي   كساني كه: گويد مي
را هماننـد  ) علي (ايشان ) اهل سنت و جماعت(باشند، آنها  مي

ي چهارم از خلفاي راشدين و يكي از سابقين اولين و يكـي   خليفه
ي بهشـت را دريافـت نمودنـد،     در ايـن دنيـا مـژده     از ده نفري كه

  .)1(نمايند ب ميحسا
m  O  N    M     L   K  : خداوند فرمـوده   ي زير كه و در شرح آيه

                                                 
 .دار الوطن. ط.  ٥: ص)  ١(



 

٩٣  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

S  R  Q  P  l)ترجمه آن گذشت( ).23: الشورى.(  
 لإاهـل بيـت    »قربـي «ي  مـراد از كلمـه  : قول سوم: گويد مي

آنهـا را مـورد     از امـت اسـلامي خواسـته    صپيامبر   د، كهنباش مي
بايـد    ، و اين، يك حق است كهدهند قرارمحبت و احترام و اكرام 
شود، زيـرا امـت اسـلامي در برابـر افـراد        در برابر آنها انجام داده

  حقي دارند كـه  صصالح و پايدار بر دين خدا از اهل بيت پيامبر 
مقتضاي شـريعت اسـلامي آنهـا را      بايد آن را مراعات نمايند و به

  .)1(دمورد محبت، مودت، احترام و بزرگداشت قرار دهن
ايـن موقـف   : گويـد  مـي   و در تعليقات مختصر خود بر طحاويه

باشد، از خدا براي آنهـا   مي صمسلمانان در برابر اصحاب پيامبر 
  خداونـد نسـبت بـه     و خواهان اين هستند كه  طلب مغفرت نموده

اي در دلشان قرار ندهد، زيـرا اهـل بيـت     اصحاب و اهل بيت كينه
حق ايمان را بر مسلمانان دارنـد   و صحق خويشاوندي با پيامبر 

 صاهل بيت پيامبر :  و مذهب اهل سنت و جماعت اين است كه
  .نمايند و ولايت آنها را مراعات مي  را دوست داشته
  نماينـد و نسـبت بـه    ولايت اصحاب را رعايت مي: اما نواصب

دل دارنـد، از ايـن رو     را بـه   بغـض و كينـه   صاهل بيت پيـامبر  
دشمني و عداوت بـا اهـل بيـت پيـامبر       اند كه شده  نواصب ناميده

                                                 
 .١/٣٣٥:الفتاوی) ١(



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٩٤

  . )1(اند را بر پيشاني خود نصب نموده ص
 ‡نخستين افراد اهل بيـت   صهمسران پيامبر :  و باز گفته 

ــه   ــاب ب ــال در خط ــد متع ــتند؛ خداون ــامبر   هس ــران پي  صهمس
m   _  ~  }     |  {    z  y  x      w  :فرمايـد  مي

  `l )33: الأحزاب.(  
) پيغمبـر (خواهد پليدي را از شما اهـل بيـت    اوند قطعاً ميخد(

  ).دور كند و شما را كاملاً پاك سازد
گيرنـد   قـرار مـي   تحت اهـل بيـت    بنابر اين نخستين افرادي كه

سپس خويشـاوندانش از خانـدان    صهمسران پيامبر : عبارتند از
  .)2(عباس، ابوطالب و خاندان حارث بن عبدالمطلب

ي  برترين همه: تري ميان مهاجرين نيز وجود داردبر:  و باز گفته
ابـوبكر، عمـر، عثمـان و    (طور اطلاق خلفاي راشدين   اصحاب به

طـور مطلـق بـر سـاير اصـحاب برتـري         باشند، اينها بـه  مي) علي
  .)3(دارند
ي چهارم، پسر عمـوي   خليفه: طالب علي بن ابي: ...  و باز گفته 

و پدر حسن و حسين  ص دختر پيامبر  ، همسر فاطمهصپيامبر 
                                                 

 .اصمةعدار ال. ط ٢٢٧: ص)  ١(
 ٢٣٥: ص) ٢(
 .باشراف عبدالسلام سليمانول ا. ط ٢٣١:ص : شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة)  ٣(



 

٩٥  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

و دو سيد جوانان اهل بهشت اسـت، جهـاد،    صي پيامبر  دو نوه
ايشــان مشــهور و معــروف ... شــجاعت، عبــادت، علــم، زهــد و 

  .)1(باشد مي
اهـل    براي حسن و حسين گواهي دادند كه صپيامبر :  و گفته
 .)2(»هل الجنةأالحسن والحسين سيدا شباب « :باشند بهشت مي

  .)3()سيد جوانان اهل بهشت هستندحسن و حسين (
 مسـفيان   بـن ابـي    صلح حسن بن علي بـا معاويـه    و راجع به

نمود،   اشاره  اين قضيه  اي به ضمن نقل معجزه صپيامبر : گويد مي
 بـين فئتـين  بـه  هـذا سـيد, وسيصـلح االله يابنـ نَّ إ« :فرمـود   آنجا كه
 .)4(»من المسلمين عظيمتين

از   ي او ميان دو دسته وسيله  خدا به اين فرزند من سيد است و(
  ).نمايد مسلمانان صلح و آشتي برقرار مي

سـفيان   بـن ابـي    در برابر معاويه  با تنازلي كه حسن بن علي 
  .)5(... انجام داد مصالح هنگفتي را براي مسلمانان بازگرداند

                                                 
 .٢٣٤: ص)  ١(
 .است  اين روايت را گزارش داده) ١٠٩٩٩( ام احمد در مسند خويش ام) ٢(
 .٢٣٩: ص) ٣(
 .است  اين را گزارش كرده) ٢٧٠٤(بخاری )  ٤(
 .٢٦١: ص)  ٥(



 

 دعوتگران اهل نجد و اهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب٩٦

ي اهل بيت است؛ و جعفر  يكي از ائمه زيد بن علي :  و گفته
  .باشد از علماي اهل سنت و علماي سلف مي نيز :صادق 

طـور واضـح و     ضمن اين عبارات فراوان به - االله حفظه –شيخ 
 لإ ي اهل سنت و جماعت را در برابر اهـل بيـت   روشن عقيده

را  علـي    كسـاني كـه  : گويـد  دارد و صريح و روشن مي بيان مي
  .باشند دوست دارند اهل سنت و جماعت مي

بيان داشتيم باز راهي براي دشمنان اين   كه  هآيا بعد از تمام آنچ
تنفر از اهل بيت (ترين تهمتها  تا با زشت  دعوت مبارك باقي مانده

  .آنها را متهم نمايند) صپيامبر 
mm  l  k  j  in     s  r   q  p  ol )الإســــراء :

81.(   
يقينـا باطـل نـابود شـدنى      ؛حق آمد، و باطل نابود شد: و بگو«
  .»است



 

٩٧  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

  خاتمه
  

ايستاد و اميـدوارم كـه همـراه بـا آن      در اينجا قلم از نوشتن باز
هرگونه دروغ و اتهام در برابر اين شيخي كه تمام حياتش را بـراي  

حفـظ مقـام توحيـد، اخـلاص عبـادت بـراي        ،دفاع از دين اسلام
خداوند متعال، دور انداختن شرك و دشمني با اصـحاب پيـامبر و   

  .ه كار بست، متوقف شودتحقيق توحيد و محبت موحدان ب
كنم كه با عقـل   در اينجا روي سخنم را متوجه هر مسلماني مى

جويد و از تقليـد كوركورانـه    ىو فكرش از تبعيت مذموم دوري م
از شـما    چيزي كـه تنها : گويم او مي  خطاب بهرهاند، و  خود را مي
و كتابهـاي ايـن نويسـنده      نوشـته   كه بهاين است  شود خواسته مى

  ،ادبي را نشان داده ىباز مردم در حق او بسياري   نماييد كه  عهمراج
  .اند م و منزلت وي پي بردهامق  بهو بسياري نيز 

اهـل    آنها نسـبت بـه    عبارات و سخنان آنها بيانگر اين است كه
شناختي كامل  و با  نهايت محبت، مودت و احترام داشته بيت كرام
و از فضائل و مناقـب    اع نمودهاهل بيت از حقوق آنها دف  نسبت به

آنها را مـورد نكـوهش   ... نمايند و دشمنان نواصب و آنها بحث مي
  .دهند قرار مي

 :كـنم  شما معرفي مـي   را به  اينك چند نوشته! ي گرامي خواننده
قواعـد  « ،»گانـه  اصـول سـه  «، »كشـف شـبهات  « ،»توحيـد ال«كتاب 
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  ساير نوشـته ... و »آداب رفتن به نماز«، »نواقض اسلام«، »چهارگانه
و كتاب و فتاواهاي ايشان و ساير دعوتگران اين منهج مبارك بعـد  

  . باشد مى از ايشان
 صخواني در كنار قرآن و سنت صحيح پيـامبر   آنچه را كه مى

آيا چيزي مخـالف    نگاه كن كه بدان  قرار بده، و با نگرشي منتقدانه
  يابي؟ كتاب و سنت را در آن مي

د بـن عبـدالوهاب و فرزنـدان و پيـروانش     ي شيخ محم ـ عقيده
و  صخـارج از وصـيت پيـامبر     صاهل بيـت پيـامبر     نسبت به

 ـ ت رفتار سلف صالح با آنها نيست و نهايت محبت، مودت و رعاي
  .آورند مي جاى  حقوق را در برابر آنها به

نماينـد؛ هماننـد    آري آنها مطابق منهج شريعت اسلام رفتار مـي 
ورزنـد، و هماننـد    قصـير و كوتـاهي نمـي   نواصب و همراهانشان ت

كنند، زيرا حـق اهـل بيـت ايـن      گرايان و پيرانشان افراط نمي افراط
شـوند و در برابـر آنهـا افـراط       معصوم و مقدس خوانده  نيست كه

  .شود
بـر    اين شـرط اسـت كـه     و رعايت حقوق اهل بيت مشروط به

  يـرون نرفتـه  و از راه و روش او ب  منهاج و سنت نبوي پايدار مانده
  .باشد

خـدا سـوگند     به: گويم تمامي نوادگان اهل بيت مي  در پايان به



 

٩٩  و دعوتگران اهل نجداهل بيت از منظر محمد بن عبدالوهاب

  خاطر كسب رضايت الهي دوست داريم، خوشبختيم كه  شما را به
بينيم، بدون شك شما از ساير  مي صرو سنت پيامبر   شما را دنباله

را داريد و  صو سنت پيامبر   ي دفاع از عقيده مردم بيشتر شايسته
  بدعتي كـه   در راه نشر آن و برداشتن هرگونه  شما لازم است كه بر

  .تلاش نماييد  يافته بدان راه
ظهور جمعي دانشجو از ميان نوادگـان    دانم كه در پايان لازم مي

بـا بينشـي سـلفي در راه تبليـغ       دهم كـه   مژده  همه  اهل بيت را به
ارزشـمند  كتـاب    بـه   انـد و مراجعـه   دعوت اسلامي قـدم برداشـته  

دكتر سليمان : ي نوشته »هل البيت بين الافراط والتفريطأ العقيدة في«
  . كنم سفارش مي  همه  سحيمي را به

  
 وصلّی االله وسلّم علی محمد و آله وصحبه

 رب العالمين  والحمد الله
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اي اهل بيت رسول خدا محبت شما طبق دستور خداوند در 
  .است  قرآن فرض و واجب گشته

هر كس بر   مت و بزرگي شما همين كافي است كهبراي عظ
  .نخواهد شد  شما درود نفرستد نمازش پذيرفته


